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کتـاب مـاه: به نـام خدا. بـا یکى دیگـر از نشسـت هاى کتـاب ماه در 
حـوزة میـراث فکرى تشـیع در خدمت اسـتادان گرامى هسـتیم.

بـا توجه بـه فضاى مطالعاتى موضوع در رشـتۀ تاریخ و تمدن اسـلامى 
در ایـران و عرصـۀ عمومـى علـم تاریـخ در ایـران اولیـن پرسـش را 
دربـارة اهمیـت و ضـرورت ایـن بحـث مطرح مى کنـم. انتظـار مى رود 
از ایـن بحـث ایـن نکته روشـن شـود کـه نهادهـا و مؤسسـات مرتبط 
از چـه زاویـه اى و بـر اسـاس چـه رویکـرد و روشـى بـه ایـن موضوع 

مى پردازنـد.
دکتـر رحمتـى: بسـم االله الرحمـن الرحیـم. تاریـخ تشـیع بـا توجـه به 
شـیعه بـودن کشـور ما امـر جذابى اسـت، خصوصـاً ادوار مختلف تاریخ 
تشـیع، بـا توجـه بـه اینکـه در دوره هـاى مختلـف تشـیع در محیطـى 
خـارج از ایـران شـکل  گرفتـه و بالیـده و قرن هـا در آن محـدوده بوده 
اسـت. هـر چنـد در ایـران مراکـز شـیعه از همـان قـرون اولیـه وجـود 
داشـته اسـت، امـا ابتـداى بالندگـى شـیعه در عراق هسـت و بعـد این 
میـراث  و مراکـز شـیعى بـه ایران منتقل شـد و بـاز تبـادلات فکرى از 
ایـران بـه عـراق و جبـل عامـل صـورت گرفـت و بعـد بـاز دوبـاره به 
ایـران آمـد، بـه همین دلیـل این موضـوع جذابیت هاى خـاص خودش 
را دارد. در سـال هاى اخیـر بـا توجـه بـه گسـترش تاریـخ اسـلام در 
ایـران، ایـن موضوع و مسـائل مرتبط بـا آن از موضوعـات مورد علاقه 
بـوده اسـت. توجهـى کـه در دو دهـۀ اخیـر به عصـر صفویـه به عنوان 
عصر درخشـان تاریخ تشـیع شـده، کمک کرده اسـت کـه این موضوع 
جذابیـت بیشـترى پیـدا کنـد. البته بـه این موضـوع هم اشـاره خواهم 
کـرد کـه ایران عـلاوه بـر اینکه مهـد تشـیع دوازده امامى اسـت، یکى 
از مراکـز مهـم زیدیـه دسـت کم تـا قـرن دهـم و همچنیـن یکـى از 
مراکـز اسـماعیلیه اسـت. این هـا همه موضوعاتى هسـتند کـه جذابیت 

و اهمیـت بحـث را روشـن مى کننـد.
دکتـر حاجـى تقـی: نکته اى کـه در این بـاره اهمیـت دارد این اسـت 
کـه در حـوزة مطالعـات فکـرى جریان هـاى عقیدتى- اسـلامى، اغلب 
نگاهـى کـه بـه تاریـخ تشـیع مى شـود، یـک نـگاه حاشـیه اى اسـت، 
یعنـى شـیعه به عنـوان یـک اقلیـت مطـرح اسـت و ایـن یـک تصـور 
کلى اسـت از شـیعه، حـالا شـیعۀ امامیه، اسـماعیلیه یا زیدیـه. به واقع 

گفتگو با 
دکتر محمد کاظم رحمتى
دکتر محمد حاجى تقی 
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اگـر بـه تاریـخ تحـولات فکـرى جهـان اسـلام نـگاه کنیـم خصوصـاً 
فکـر شـیعى، مى بینیـم کـه قـرون متمـادى در متـن بـود و دولت هاى 
بزرگـى هـم حامـى آن بودنـد. در قرون سـوم، چهـارم، پنجـم و هفتم 
نهضـت  نمونـه  بـراى  داشـت،  عمومیـت  اسـلام  جهـان  در  تشـیع 
اسـماعیلى در قـرن سـوم در سراسـر جهـان اسـلام مخاطبـان بسـیار 
یافـت و دولت هایـى بر پا کـرد. دولت  هـاى زیدى علویان طبرسـتان و 
ادریسـیان یا دیوان سـالاران شـیعى، مثل خانـدان نوبختـى و آل فرات 
در خلافـت عباسـى از اقتـدار برخـوردار بودنـد. دولت هـاى آل بویـه و 
فاطمیـان بیـش از دو قـرن دو ام القـرى فکـرى جهـان اسـلام،  یعنـى 
بغـداد و قاهـره را در سـیطرة سیاسـى و فکـرى تشـیع نگـه داشـتند. 
حضـور حمدانیـان و بنى مزید در عراق و فضاى سیاسـى مسـاعد دورة 
ایلخانـى بـراى شـیعیان، نشـان دهندة جایگاه تشـیع در متـن تحولات 
فکرى جهان اسـلام اسـت، هـر چند کـه در این متن منازعـه و رقابت 
بـراى حفـظ برتـرى و مرکزیت یابـى وجود داشـته اسـت. این ها بخش 
مهمـى از میـراث فکـرى جهـان اسـلام اسـت. از ایـن لحـاظ بـه نظر 

بنـده ایـن بحـث اهمیت زیـادى دارد. 
کتـاب ماه: پس بر اسـاس گفته هاى شـما حداقـل مى توانیـم بگوییم 
تشـیع یـک رقیـب جـدى بـراى گفتمـان غالـب جهـان اسـلام یعنـى 

تفکـر و فرهنگ سـنى بوده اسـت.
دکتـر حاجـى تقـی: در واقـع مطالـب شـما را تکمیل کنم کـه رقیب 

اصلـى گفتمـان حاکم، شـیعه بوده اسـت. 
کتـاب مـاه: بلـه از این جهـت مى تواند خیلى اهمیت داشـته باشـد. ما 
از همیـن زاویـه سـعى کردیـم ایـن موضـوع را از نگاه هاى کلیشـه اى 
یـا سـاده انگارانه اى کـه در محیط هـاى غیـر علمـى وجـود دارد خـارج 
کنیـم و بحثـى علمـى در مـوردش انجام دهیم. پرسـش این اسـت که 
مـا میـراث فکـرى تشـیع را چگونـه تعریـف مى کنیم و چه تصـورى از 

داریم؟ آن 
دکتـر رحمتـى: میـراث مکتـوب شـیعه بـه نحـو اعـم حـال امامیـه، 

اسـت. ویژگى هایـى  داراى  زیدیـه،  و  اسـماعیلیه 
کتـاب ماه: عـذر مى خواهـم صحبت شـما را قطـع مى کنـم. در اینجا 

میـراث فکـرى را میـراث مکتوب تعریـف مى کنید؟ 
دکتـر رحمتـى: بالاخـره آن میـراث فکـرى بـروز اولیـه اش در قالـب 
مکتوباتـى اسـت و بعدهـا ایـن مکتوبـات مبنـاى اندیشـه ورزى قـرار 
گرفـت. در خـلأ کـه اندیشـه شـکل نمى گیـرد. افـکار و ریشـه هایى 
وجـود داشـته اسـت کـه مکتوب شـدن آن هـا عمـلاً باعث شـده یک 
جریـان فکـرى بـه وجـود بیاید. ایـن جریان فکـرى مى توانـد در طول 
تاریـخ بـه تناسـب نیازمندى هـاى خـودش به دادوسـتد بـا جریان هاى 
کنیـم  فکـر  کـه  نیسـت  این گونـه  بپـردازد.  هـم  جامعـه  موجـود 
جریان هاى فکرى تشـیع یک میراث بسـته اسـت، نه تشـیع در بسـتر 
تحـولات و شـکل گیرى تاریخى خـودش همواره در تعامل و دادوسـتد 
بـا جریان هـاى موجـود جامعـه بـود و ایـن دادوسـتد در حوزه هـاى 
مختلـف وجـود داشـت، در حوزة حدیث، هر چند شـیعه میـراث حدیثى 
خـاص خـودش را دارد، امـا در حوزه هـاى دیگـر، مثـل حـوزة اخـلاق 
ایـن داد و سـتدها وجـود داشـت و همیشـه ترکیبـى از میراث مشـترك 

تمدنـى جهـان اسـلام بـوده اسـت. حـالا ایـن بحـث در مـورد زیدیـه 
مقـدارى محدودتـر مى شـود. تشـیع امامـى بـه دلیـل آنکـه گرایش به 
فعالیت هـاى مسـتقیم سیاسـى نداشـت، برخـلاف زیدیـه توانسـت در 
مرکـز جهـان اسـلام باقى بماند، اما اسـماعیلیه و زیدیه هـر دو تفکرى 
عمل گـرا داشـتند و دسـت بـه شمشـیر بردنـد. وقتـى کـه در مصـر 
فاطمیـه سـقوط مى کنـد، عملاً اسـماعیلیه به حاشـیه رانده مى شـود و 
بـه قسـمت هایى در یمـن یا هند مـى رود، یعنـى کلاً از مرکزیت جهان 
اسـلام خـارج مى شـود. زیدیـه هـم خیلـى سـریع از مرکزیـت جهـان 
اسـلام آرام آرام رانـده شـد و بـه مناطـق جنوبـى در یمـن یـا مناطـق 
شـمالى در ایـران رفـت. به همین دلیل نسـبت به تفکـرى که عملاً در 
وسـط جریـان اسـت، تعامل و دادوستدشـان با بیرون مقـدارى کم رنگ 
شـد. تصـور کنیـد کـه در وسـط یـک رودخانـۀ پرشـتاب وجـود دارد و 
کسـى هم هسـت کـه در کنار سـاحل در گوشـۀ امنى ایسـتاده اسـت. 
ایـن باعـث شـد کـه ظرفیت هایـى براى تشـیع بـه وجـود بیایـد. البته 
ایـن را هـم بگویـم کـه این دادوسـتد ها بـراى خـود یک معیـار علمى 
دارد، این گونـه نیسـت کـه فکـر کنیـم یک دادوسـتد بى ضابطه اسـت. 
خیـر ضوابـط خـاص خـودش را دارد، اما ایـن ضوابط بـه بالندگى تفکر 
شـیعى کمـک کـرد و نمونۀ خیلـى روشـن آن مکتب فلسـفى اصفهان 
اسـت. مکتـب فلسـفى اصفهـان چیزى نیسـت جـز تلفیـق آموزه هاى 
کلامـى شـیعى بـا عرفـان ابن عربـى و تفکر اشـراقى کـه در قبل از 
صفویـه وجـود داشـت. مى توانیـم تلاش هاى اولیـه در این راسـتا را در 
کارهـاى سـید حیـدر عاملـى و بعدهـا در کارهاى ابن ابـى جمهور 
احسـایى ببینیـم، شـخصیت مهمى کـه در اوایل شـکل گیرى صفویه 
فعالیـت داشـت. وى تلفیقـى از ایـن میـراث فکرى جهان اسـلام را در 
غالـب اندیشـه هاى شـیعى بـا متناسـب کـردن ضوابـط و اندیشـه هاى 
شـیعى بنیان گـذارى کـرد کـه نمونـۀ اعلایـش در اواخـر دورة صفویه 
مکتـب فلسـفى اصفهان هسـت. ملاصدرا هسـت کـه در حقیقت این 
سـه جریان مهم موجود در تمدن اسـلامى را در قالب فلسـفۀ اسـلامى 
و تفکـر اسـلامى شـیعى نهادینـه مى کنـد. مـا چنیـن ویژگى هایـى را 
در زیدیـه و اسـماعیلیه نمى بینیـم. بـه نظـر مى رسـد کـه تعامـلات 
این چنینـى میـراث فکـرى مکتـوب و داد و سـتدهاى مختلـف مى تواند 
جنبه هـاى گوناگونـى داشـته باشـد. اجـازه دهید ابتـدا در مـورد میراث 
مکتـوب شـیعى توضیحى دهیـم. میراث مکتـوب شـیعه در قالب دفاتر 
حدیثـى و کتاب هـاى حدیثـى در اواخـر قـرن اول و اوایل قـرن دوم به 
بعـد آرام شـکل مى گیـرد. بـا توجـه بـه جریـان کتابتـى کـه در جهان 
اسـلام هسـت، میراث مکتوب شـیعه تقریبـاً به ایـن دوران برمى گردد، 
هـر چنـد از قبل تـر از آن هـم برخـى مباحـث در سـنت شـیعى باقـى 
مى مانـد. ایـن میـراث ابتـدا در عـراق بعد در حجـاز خصوصـاً در عراق 
و مشـخصاً در کوفـه و بصـره شـکل مى گیـرد . این میـراث آرام آرام در 
دو قرنـى کـه از اواخـر قـرن اول شـروع مى شـود تـا قرن 3 به شـکل 
دفاتـر مکتـوب حدیثـى پدید مى آید و بـا ضوابطى کـه در بین محدثان 
رایـج بـود دفاتـر مختلف با درجـۀ اهمیـت مختلف شـکل مى گیرد که 
ایـن خـودش بحـث جداگانـه اى اسـت. بـراى فهـم میـراث و اندیشـۀ 
شـیعى در چهـار قـرن اول هجـرى مـا مجموعـۀ خیلـى گسـترده اى 
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داریـم تحـت عنـوان کتـب اربعـه و گزارش هـاى کتاب شناسـى خوبى 
تحت عنوان فهرسـت نجاشـى و فهرسـت شیخ طوسـى. مشکل ما 
به عنـوان یـک مـورخ در بهره گیـرى از ایـن میـراث این اسـت. بخش 
مهمـى از تفکـرات و اندیشـه هاى شـیعى در ایـن سـه قـرن شـکل  
گرفتـه اسـت کـه در عرصـۀ اجتماعـى بـه نوعـى با هـم تبـادل دارند، 
مثـل جریـان واقفـه و فطحیـه و جریان هـاى مختلـف دیگـرى کـه به 
نحـو مشـخص ترى شـکل مى گیرنـد. بخـش مهمـى از اندیشـه ها و 
باورهـاى این هـا در بیـن سـطور ایـن کتاب هـا باقـى  مانـده اسـت و 
بیـرون کشـیدن این هـا کارى اسـت کـه مقـدارى ممارسـت و دقـت 
مى خواهـد. بخـش مهمـى از میان سـطور ایـن آثار، همان نکاتى اسـت 
کـه در قالـب سـه مکتـب مهـم شـیعى، یعنـى مکتـب عـراق، مکتـب 
قـم و مکتـب خراسـان شـکل مى گیـرد، منتهـاى مراتـب ما بیشـترین 
اطلاعاتمـان راجـع بـه مکتـب قـم و مکتـب عراق اسـت، امـا خواندن 
میان سـطور ایـن متن هـا کار سـختى اسـت. بـراى چهـار قـرن اول 
هجـرى از حیـث منبـع چیـزى کـم نداریـم، امـا خوانـدن میان سـطور 
ایـن متن هایـى کـه تاریخى نیسـتند دشـوار اسـت. تاریخ طبـرى یک 
متـن تاریخـى مشـخص اسـت، کماینکه البته مـا با یک متـن تاریخى 
به عنـوان یـک متـن ادبـى هـم مى توانیـم برخـورد کنیـم و یـک متن 
ادبـى هـم هسـت، امـا در هـر حـال متنـى اسـت کـه در مـورد تاریـخ 
نوشـته شـده اسـت. اما در چهار قـرن اول هجرى در خصـوص جوامع 
شـیعى یا اندیشـۀ شـیعه، تاریخ رسـمى این چنینـى اى نداریـم. مورخى 
داریـم کـه گرایـش شـیعى دارد، مثـل مسـعودى، کتاب هایـى داریم 
مثـل کتـاب المقـالات و الفرق سـعد بن عبداالله اشـعرى یا گزارش 
مختصرتـر آن کـه بحث هایى در مورد انتسـاب آن به نوبختى اسـت. 
پیـدا کـردن سرمنشـأ ایـن جریان هـاى مختلفـى کـه باهـم بـه نوعى 
دادوسـتد داشـتند دشـوار اسـت. از اواخر قرن دوم یعنى بعد از شـهادت 
امـام موسـى کاظـم (ع) تـا قـرن چهـارم جریان هـاى مختلـف فکرى 
تشـیع شـکل گرفتنـد، مثـل جریـان واقفیـه. واقفیـه جریانى اسـت که 
تـا بـه حـال کار دقیق و منسـجمى در مـورد آن صورت نگرفته اسـت. 
اولاً میـراث خـود واقفى هـا در بین میراث جریان رسـمى بعـدى، یعنى 
امامیـه هضـم شـده اسـت و آثار اولیـه اى که خـود آن ها تألیـف کردند 
خیلـى بـراى ما نیسـت. بحث مهمـى که باید بـه آن اشـاره کرد بحث 

روش در مطالعـات شـیعه اسـت. خـوب ما یک سـرى اطلاعـات داریم 
و متونـى هـم هسـت، مـن در اینجـا نمى خواهـم وارد بحـث کتـاب 
و معرفـى منبـع شـوم، امـا مشـکل اصلـى در مطالعـات شیعه شناسـى 
مسـئلۀ روش اسـت و ایـن مسـئله بـه قدرى مهم هسـت کـه باید این 

را در ادامـۀ بحـث دنبـال کنیم  .  
کتـاب مـاه: به نـکات مهمـى اشـاره فرمودیـد. مـا در مـورد وضعیت 
جوامـع شـیعى گزارشـات تاریخـى کمـى داریـم، هرچنـد اطلاعاتى در 
قالب هـاى خاصـى در مـورد رجـال شـیعى یـا مجموعه هـاى حدیـث 
وجـود دارد و شـاید بتـوان در مـورد وضعیـت تاریخـى ایـن جوامـع 
مذهبـى اطلاعاتـى را اسـتخراج کـرد. شـاید بـه جـرأت بتـوان گفـت 
آن  درون  آثـار  ایـن  کـه  فرهنگـى اى  و  اجتماعـى  تاریـخ  اسـتخراج 
تولیـد مى شـوند و درك مسـئله ها و دغدغه هایـى کـه دارنـد، تنهـا بـه 
واسـطۀ واکاوى همیـن میـراث مکتـوب مقـدور اسـت. همان طـور که 
گفتیـد هیـچ متنـى در خـلأ تولید نمى شـود، بلکه در بسـتر یک سـرى 
مسـئله ها و شـرایط محیطـى و فرهنگـى و در قالـب یک سـنت اسـت 
کـه تولیـد مى شـود، بنابراین شـناخت تحـولات تاریخى ایـن جوامع به 
واسـطۀ ایـن میـراث مکتـوب نیازمنـد یک نـگاه روش شناسـى خاص 
اسـت. شـما آقـاى دکتـر میراث فکرى تشـیع را چـه تصـور مى کنید و 

چگونـه تعریـف مى کنیـد؟
دکتـر حاجـى تقـی: میـراث فکـرى شـیعه ابعـاد متفاوتـى دارد اعم 
از فقـه، حدیـث، کلام، فلسـفه و هـر کـدام از این هـا هـم تحـولات 
حدیـث  حیطـۀ  در  شـیعه  فکـر  مى کنـد.  دنبـال  را  خـودش  خـاص 
تحولاتى داشـته اسـت. مشـخصاً فکـر امامـى را مى گویم، چـون الان 
فکـر زیـدى و اسـماعیلى آن قـدر در حاشـیه اسـت کـه خـودش تبعى 
از فکـر شـیعۀ امامـى اسـت و زیـاد قابـل طـرح نیسـت. فکـر امامـى 
کـه  همان طـور  و  اسـت  داشـته  گسـترده اى  تحـولات  کلامـش  در 
آقـاى دکتـر رحمتـى گفتند بـا فرق دیگـر اسـلام خصوصاً بـا فرقۀ 
کلامـى اشـعرى تبـادلات فکـرى داشـته اند، هم سـید مرتضى و هم 
شـیخ مفیـد هـر دو بـا معتزلـه تبـادلات فکـرى داشـته اند، خواجـه 
نصیرالدیـن طوسـى و علامه حلـى بزرگ تریـن متکلمان شـیعه در 
قـرن هفتـم هسـتند. این هـا از جریان  هـاى فکـرى عصـر خـود متأثـر 
هسـتند و نقـد آن هـا تاثیرگـذار اسـت. ایـن دادوسـتد اسـت و طیـف 
گسـترده اى را شـامل مى شـود. آنچـه کـه جوهـر میراث فکرى شـیعه 
اسـت بـه نظـر مـن بحـث امامـت و ولایـت اسـت. امامـت و ولایـت 
جوهـر همـۀ مباحـث اسـت و خـط مـرزى هـم اسـت کـه افـکار غیر 
را بـا افـکار خـودى مشـخص مى کنـد و بـه آن مباحثـى کـه متعرض 
ایـن مقام انـد اجـازه نمى دهـد وارد شـوند. چـه در فقـه چـه در حدیـث 
چـه در کلام، در هر شـاخه اى از اندیشـه هاى شـیعه که نـگاه مى کنیم 
خطـوط قرمـز شـیعه همین بحـث امامت و ولایت اسـت. آنجـا که آن 
فکـر بـا ایـن نظریـه در تعـارض نباشـد شـیعه در تبـادل فکـرى فعال 
اسـت، همزیسـتى پیـدا مى کند و از آن اسـتفاده مى کنـد و حتى ممکن 
اسـت که توسـعه هـم بدهـد، منتهـا آنجایى کـه تعارض هسـت دیگر 
مبانـى عقلانـى یـا بحث هـاى عقلانى یـا علمـى مطرح نیسـت. براى 
شـیعه وجـه ممیـزه همـان بحـث امامـت و ولایـت اسـت. البتـه ایـن 

دکتر رحمتى: تشیع امامى به دلیل 
آنکه گرایش به فعالیت هاى مستقیم 

سیاسى نداشت، برخلاف زیدیه 
توانست در مرکز جهان اسلام باقى 

بماند، اما اسماعیلیه و زیدیه هر 
دو تفکرى عمل گرا داشتند و دست 

به شمشیر بردند. وقتى که در 
مصر فاطمیه سقوط مى کند، عملاً 

اسماعیلیه به حاشیه رانده مى شود 
و به قسمت هایى در یمن یا هند 

مى رود، یعنى کلاً از مرکزیت جهان 
اسلام خارج مى شود

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


189
اره 

شم
 - 

139
2  

من
به

13

189
اره 

 شم
- 1

392
من 

به

133

میـراث فکرى شـیعه در تاریخ اسـلام بروز تاریخى گسـترده اى داشـته 
اسـت. بـه نظـر مـن نـه فقـط به عنـوان میـراث فکـرى مـا شـیعیان، 
بلکـه در اهـل سـنت هـم بحـث امامـت و ولایـت در تفکر تصـوف به 
شـدت دنبـال مى شـود. حتـى جالـب اسـت کـه معتزلـۀ بغـداد هم که 
بـه افضلیـت امـام علـى (ع) معتقـد بودنـد، در بحـث امامـت با شـیعه 
مشـترکاتى داشـتند. حتـى در معتزلیـان بصـرى کـه از تشـیع دور بـه 
حسـاب مى آینـد، در بحـث امامـت صاحب نظرانـى بـه شـیعه نزدیـک 
مى شـوند، افـرادى چـون نظـام کـه به وجـوب نـص در امامـت قایل 
اسـت و یـا ابـو الهذیل عـلاف که به ضـرورت وجـود حجـت در هر 
عصـر معتقد اسـت. حاصل سـخن اینکه بحـث امامت در میـراث تفکر 
شـیعه در زمـان خـودش در جوامـع اهل سـنت هم بحثـى خیلى جدى 
بـوده اسـت. حکیـم ترمـذى از حکمـاى اهـل سـنت در قـرن سـوم 
ولایـت را اسـاس و قاعـدة طریقت معرفـى مى کنـد و در تعریفى که از 
آن ارائـه مى دهـد بـه نظریـۀ امامـت شـیعیان بسـیار نزدیک مى شـود. 
نظریـۀ ولایـت در تصـوف به ویژه در قـرن هفتم و خصوصـاً در مکتب 
ابـن عربـى اسـاس و محـور طریقت هـا مى شـود. مـا در تسـنن ایـن 
جریان هـاى فکـرى فراگیـر را داریـم کـه بـه نحـوى مى توانـد میراث 

فکـرى شـیعه بـه شـمار آید. 
کتـاب مـاه: ممنـون. همان طـور که اشـاره فرمودیـد تولیـد فکر حول 
رهبـرى سیاسـى- دینـى جامعه اسـت، بنابراین بحث امامـت، خلافت، 
وصایـت، ولایـت و هرگونـه مسـئله اى در ایـن رابطـه کـه مسـائل را 
بتوانـد پاسـخ دهـد، به نحـوى در عمدة ایـن آثـار وجـود دارد. تمایزها 
هـم بیـن تشـیع و تسـنن و جریان هاى مختلـف از همین زاویه اسـت. 
نکتـۀ مهمـى کـه خـودش یـک نـوع آسیب شناسـى اسـت و دکتـر 
رحمتـى هم اشـاره کردند این اسـت که مـا وقتـى مى خواهیم موضوع 
میـراث فکـرى تشـیع را در واقع و تاریخ تفکر شـیعى را بررسـى کنیم، 
عمومـاً در تحقیقاتـى کـه انجـام مى شـود، ایـن میـراث فکـرى تبدیل 
مى شـود به یـک نوع گـردآورى مکانیکـى اطلاع محور، رجال شناسـانه 
و کتاب شناسـى. مجموعه هـاى جدیـد تحقیقى عملاً مجمـع اطلاعات 
ایـن متـون هسـتند. بـه نظـر مى رسـد تلقـى رایـج و روش کار در این 
زمینـه داراى نقصان هایـى اسـت و ایـن باعـث مى شـود امـکان عبـور 
از اطلاعـات موجـود در ایـن متـون و گزارش گـرى صـرف یـا تجمیع 

اطلاعـات در تحقیقـات رایـج در حوزة تشـیع پدیـد نیاید. 
همان طـور کـه آقـاى دکتـر هـم اشـاره کردنـد بـه نظـر مى رسـد که 
بـراى عبـور از ایـن مـدل نیازمنـد الگـو و روشـى هسـتیم که مـا را به 
وراى مسـئله هایى کـه در متـون حدیثـى، کلامـى و فقهـى از میـراث 
فکـرى و تمدنـى تشـیع باقـى مانـده اسـت، ببرنـد و بـا تاریـخ واقعـى 
جوامـع شـیعه آشـنا بکننـد. زیـرا کـه تاریـخ رسـمى ایـن جوامـع ثبت 
 نشـده اسـت، بلکـه ایـن تاریـخ در قالـب همیـن مسـئله هاى فکرى و 

مجـادلات کلامـى، فقهـى و حدیثـى باقـى مانده اسـت.
همان طـور که شـما اشـاره کردیـد فکر مى کنـم راه دیگرى هـم تقریباً 
وجـود نـدارد، چـون مـا بـه تاریخ ایـن جوامـع شـیعه از راه رقبایشـان 
بیشـتر دسترسـى داریـم تا خـود این جوامـع. اگر ممکن اسـت راجع به 

ایـن موضوع بـه عنـوان محور بحث بیشـتر صحبـت کنید. 

دکتـر رحمتـى: ببینیـد مـا مسـئلۀ مهمـى داریم بـه عنـوان روش در 
مطالعـات، اساسـاً امـروز بحث روش در مطالعات مهم تـر از خود مطالعه 
اسـت، یعنـى اینکـه ببینیم بـا این متن هایى کـه داریم چطـور باید وارد 
داد و سـتد شـویم. هر متن مکتوبى شـکل رسـمى منعکس شـده اى دارد 
کـه مى توانیـم آن را ببینیـم، امـا هـر متن مکتوبـى چند ویژگـى دیگر 
هـم دارد. یکـى اینکـه یـک میان سـطورى دارد. ایـن میان سـطورها 
هسـتند.  اصلـى  سـنت هاى  از  متفاوت تـر  حاشـیه اى  سـنت هاى  در 
سـنت هاى حاشـیه اى نیاز به بیان بخشـى از مسـائل خودشان به شکل 
میان سـطور دارنـد، خصوصـاً وقتى که ایـن جماعت هاى حاشـیه اى به 
نوعـى داراى عقایـدى باشـند کـه با آن جریـان اصلى در تعـارض قرار 
بگیـرد بـه ناچـار ایـن وارد یـک میان سـطور مى شـود، به عنـوان مثال 
در سـنت شـیعى از همـان دوران کهن در اشـاره به خلفـا ادبیات رمزى 
شـکل  گرفتـه اسـت. ادبیـات رمـزى یعنـى اینکـه خودى هـا مى داننـد 
چیسـت، ولـى بیرونى هـا نمى داننـد. ایـن موضـوع ادبیات را به سـمتى 
مى بـرد کـه یک زبـان رمزى هـم شـکل مى گیرد. امـا دربـارة مطلبى 
کـه شـما در خصـوص مدرسـى و این هـا، فرمودیـد صحبـت بر سـر 
ایـن اسـت کـه میراثـى بـه مـا رسـیده اسـت و بخشـى از ایـن میراث 
هنـوز بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت. کارى کـه آقـاى مدرسـى کرده 
اسـت یـا کارهایـى کـه در برخـى از کارهـاى آقـاى جعفریـان هـم 
مى شـود دیـد بـه نوعـى بازسـازى متـون اسـت. ایـن را به یاد داشـته 
باشـید که در بازسـازى خودمان و بازشناسـى این میراث و نشـان دادن 
اینکـه از آن میراث هـاى اولیـه در بخش هـاى بعـدى چقـدر باقى مانده 
اسـت بحث هـاى فنـى خاصـى وجـود دارد، به عنـوان مثـال اگـر بـه 
کتـاب فهرسـت نجاشـى یا فهرسـت طوسـى مراجعـه کنیـم، بحث 
خیلـى مهمـى کـه در سـه قـرن اول هجـرى داریم بحث شـکل گیرى 
نـگارش و تدویـن اسـت. در ایـن شـکل گیرى نـگارش و تدویـن و 
اسـلوبى کـه بـر آن حاکـم بـوده اسـت یـک متـن بـه شـکل مکتوب 
عرضـه مى شـد، یعنـى سـنت شـفاهى بـود که مکتـوب مى شـد و این 
متـن تـا تبدیـل شـدن بـه متـن اصلـى فرایندهایـى را طـى مى کـرد. 
منتهـا در مـورد سـیرة ابـن اسـحاق جزئیاتى را بـه دقت مى دانیـم. اما 
ایـن رونـد در بقیـه متون بـه نوعى در جریـان بود، یعنـى در اواخر قرن 
اول و اوایـل قـرن دوم مکتوبـات دارد شـکل مى گیـرد. ایـن مکتوبات 

دکتر حاجى تقی: آنچه که جوهر 
میراث فکرى شیعه است به نظر من 
بحث امامت و ولایت است. امامت 
و ولایت جوهر همۀ مباحث است و 
خط مرزى هم است که افکار غیر را 
با افکار خودى مشخص مى کند و به 
آن مباحثى که متعرض این مقام اند 
اجازه نمى دهد وارد شوند
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رونـد خاصـى از مکتـوب شـدن را دارد کـه در مـورد بعضـى از متـون 
روشـن تر اسـت. در اینجـا مباحـث و موضوعـات مختلفـى وجـود دارد، 
مثـل تحلیل هـاى مختلـف، تهذیب هـا، حـذف کـردن لایه هایـى کـه 
بـا برخـى سـنت هاى فکـرى یا بـا اطلاعاتـى همخوانـى دارد و با یک 
جـاى دیگـرى همخوانـى نـدارد، تحلیلى که ایـن فـرد دارد مى کند، در 
کدام یـک از ایـن سـنت ها اسـت و.... اجـازه بدهیـد یـک مثـال عینـى 
بزنـم، تحریـر سـلمه بـن فضل انصـارى مفصل تریـن تحریر سـیرة 
ابـن اسـحاق بـود. ایـن تحریـر شـامل همـۀ آن چیزهایـى اسـت کـه 
ابـن اسـحاق روایت کرده اسـت و عـلاوه بر آن بسـیارى از مسـائل 
مختلفـى را کـه در باقى مانده هـاى کتاب هـاى دیگـر وجود داشـت، به 
نوعـى کنـار هـم قـرار داد. جالب اسـت کـه این تحریـر، تحریـر مورد 
علاقـۀ اهـل حدیـث اسـت، چـون تقریبـاً جامع ترین اسـت. امـا بعدها 
زیـاد بـن عبداالله بکائى و شـاگردش ابن هشـام رونـد تدوین متن 
را ادامـه دادنـد. شـواهدى وجـود دارد کـه نشـان مى دهد متنـى که در 
ابتـدا ابـن اسـحاق بـر شـاگردانش امـلا کـرده بـود، چطـور در حال 
تدویـن و تحریـر اسـت. ایـن موضوع ماننـد راویان به عنـوان فردى که 
فقـط مسـتمع اسـت و متنـى را دارد منتقـل مى کند، نیسـت. راویان در 
وهلـۀ اولیـه نقـش مهمـى دارنـد و عمدتـاً تهذیب گرند، مثلاً در سـنت 
شـیعى ایـن کار را ابـن ابـى عمیـر کـرده اسـت. او بسـیارى از دفاتر 
حدیثـى قبـل از خـودش را بـه نوعى پالایـش و آن هـا را تهذیب کرده 
اسـت. متونـى کـه بـه روایـت ابـن ابـى عمیـر در سلسـلۀ آثـار وى 
قـرار مى گیـرد در سـنت بعـدى شـیعه بسـیار معتبـر بـوده اسـت. ایـن  
بـه یـک سـرى میان سـطور خوانـدن این هـا برمى گـردد، مثـلاً در قم 
و مکتـب حدیثـى قـم در بغـداد. در خـود بغـداد این گونـه نیسـت کـه 
تصـور کنیـد مکتـب یک دسـتى داریـد. در بغـداد یـک طیـف فرهنگى 
شـیعه زندگـى مى کنـد. یـک طـرف آن جریان هایى مثل حسـین بن 
حمـدان خصیبـى در بغداد فعالیـت مى کنـد و ادبیات خاصـى را دارد. 
جماعت هـاى مختلـف در عـراق بـه نوعـى بـا اندیشـه هاى آن هـا در 
ارتبـاط اسـت. یـک جریـان بنـى نوبخـت را داریـم، بعدهـا جریانـى را 
داریـم کـه فقهـا در آن شـیعه هسـتند. در کوفه هم طیفـى از جریان ها 
را داریـم. بـا توجـه بـه ایـن جریان هـا مى بینیم کـه حتى یـک جریان 
مثـل جریـان غـلات، یـک جریـان یک پارچـه و یک دسـت نیسـت. 
هـر جریـان فکـرى یـک طیـف دارد، امـا مـا تـا بـه حـال بـه خاطـر 
نـوع نگاهمـان بـه منابـع، کمتـر دنبـال ایـن بودیـم کـه ایـن طیف ها 

را شناسـایى کنیـم. کار آقـاى مدرسـى در میـراث مکتـوب شـیعه از 
قـرن نخسـتین هجـرى تا حـدى و یـک گام مـا را به جریـان نزدیک 
کـرده اسـت. اما هنـوز در بازشناسـى جریان هـاى مختلف فکـرى، اگر 
بـه سر شـاخه ها شـما نـگاه کنیـم بـا یـک سـرى ابر روایت هـا روبـه رو 
هسـتیم، یعنـى یـک سـرى جریان هایـى وجـود داشـتند کـه عمـلاً 
شـاخص بودنـد. زعامـت این هـا فقـط زعامـت سیاسـى نبـود، زعامت 
فکـرى را هـم داشـتند، یعنـى این هـا بـا چارچوب هـاى فکـرى اى که 
ترسـیم مى کردنـد، حـوزة زیـر نظرشـان ادامـه پیـدا مى کـرد. مـا یک 
حـوزة فکـرى این چنینـى در قـم داریـم. یک جریـان جدى هـم داریم 
کـه عبـداالله بـن جعفـر حمیـرى از بیـن خانـدان اشـعرى ها آن را 
بسـط داد. بعـدش یـک سـرى سـر شـاخه ها را داریـم و آدم هایـى که 
بـه نوعـى جهـت مى دهنـد و یـک بنیـان فکـرى را راه مى اندازنـد. در 
قـم عبـداالله بـن جعفـر حمیرى و سـعد بن عبـداالله اشـعرى را 
داریـم. این هـا یـک سـرى شـاخص ها و مبانـى اى دارنـد کـه خیلـى 
منظم تـر توسـط ابن ولیـد که شـاگرد این دو اسـت، شـکل مى گیرد. 
ایـن جریـان نسـبت بـه میـراث متـداول شـیعى و در دفاتـر مختلـف 
حدیـث شـیعه شـاخص ها و معیارهایـى دارد. در کنـار همیـن جریـان 
گروهـى اى کـه توضیـح دادم، جریـان علـى بـن ابراهیـم کوفـى را 
داریـم کـه از کوفـه بـه قـم آمـده اسـت. او در قـم شـاگردانى دارد و 
بـا افـراد رفت وآمـد مى کنـد. یکـى از مهم تریـن ایـن افـراد محمـد 
ابـن یعقـوب کلینى نویسـندة کتـاب کافى اسـت. کتـاب مهمى مثل 
کتـاب کلینـى را در قـم در سـال 329 داریـم، کلینـى متوفـى 329 
اسـت. حـدس غالب بـر این اسـت که کتاب کافى در قم نوشـته شـده 
اسـت، یعنـى بـا توجه بـه اسـامى کتاب و ذکـر نام على ابـن ابراهیم 
کـه در قـم سـاکن بـوده اسـت، چنین بـر مى آید. امـا جالب این اسـت 
کـه در طریـق روایـت کلینـى کتاب کافـى مهم ترین اسـناد بـه عراق 
برمى گـردد، یعنـى کتابـى کـه قبـل از 329 در قم نوشـته شـده اسـت 
مـورد توجـه مکتـب قـم قـرار نمى گیرد. اگـر اشـتباه نکرده باشـم ابن 
ولیـد قمـى متوفـى 343 اسـت، امـا وقتى شـیخ صدوق کـه متوفى 
بـه 381 اسـت مى خواهـد کافـى را روایـت کنـد، اولاً مشـایخى کـه 
معرفـى مى کنـد مشـایخ رى هسـتند و نه مشـایخ قم. یعنـى ابن ولید 
على القاعـده بایـد کلینـى را دیـده باشـد. از نظـر زمانـى این امـکان را 
داشـته اسـت کـه کتـاب کلینـى را روایت کنـد، امـا در طریـق روایت 
کافـى نـام او نیسـت. مـا بـراى بررسـى تاریـخ تشـیع در مقابـل ایـن 

دکتر رحمتى: جریان شیعه شناسى تشیع امامى به صورت خاص و نیز جریان هاى 
دیگر توسط خاورشناسان اسرائیلى به طور جدى و پررنگ دارد دنبال مى شود. تعبیر 
من در مورد شیعه شناسى اسرائیلى ها، آسیب شناسى تفکر شیعه است، یعنى آن ها 
بیشتر از اینکه دنبال این باشند که بخواهند بفهمند تاریخ تشیع چیست، دنبال زوایاى 
تشیع با جهان اسلام و برجسته کردن آن هستند. این باعث مى شود که شیعه شناسى 
به نوعى آسیب شناسى تبدیل شود و این به عدم فهم تاریخ تشیع منجر مى شود
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متن هـا و بـراى بیـرون کشـیدن میان سـطور تاریخـى یـک مشـکلى 
داریـم، اولاً یـک سـرى پرسـش بایـد داشـته باشـیم، یعنـى بـا ذهـن 
خالـى از پرسـش نمى شـود. این هـا بحث هایـى هسـتند کـه در حـوزة 
ابـر  مکتب هـا،  ایـن  بررسـى  یعنـى  مى شـود،  مطـرح  مردم شناسـى 
روایاتـى کـه شـکل مى گیـرد، افـرادى کـه شـاخص  هسـتند و دیـدن 
اینکـه جریان هـاى فکرى طیف هسـتند. در بغـداد مى بینیـم که کتاب 
کلینـى از همـان ابتـداى ورود بـا اقبـال عظیمـى روبـه رو مى شـود، 
برجسـته ترین عالمـان شـیعى کاتبـان کتـاب کلینـى هسـتند و کتـاب 
را از او روایـت کردنـد مثـل نعمانـى کـه از شـعراى برجسـتۀ عـراق 
اسـت. سـؤالى کـه پیـش مى آید این اسـت کـه اختلاف مشـرب قم و 
بغـداد چـه بـوده اسـت؟ کتـاب آقـاى نیومن در عیـن  حال کـه کتاب 
ارزشـمندى اسـت مى تـوان گفـت که تقریبـاً نتوانسـته اسـت وارد این 
میان سـطور شـود. توجـه به برخـى موضوعات مهم اسـت، مثـل اینکه 
شـما اینجـا یـک مکتـب دارید، ایـن مکتب یک سـرى آدم هایـى دارد 
کـه ایـن جریانـات را شـکل مى دهنـد، اینکـه ایـن آدم هـا چطـور فکر 
مى کردنـد، اینکـه همـه مثـل هـم فکـر نمى کردنـد و تفـاوت مشـرب 
داشـتند و ایـن تفاوت مشـرب ها چه تأثیرهایى را در سـنت شـیعى مى 
توانسـته اسـت بگـذارد. مـا کسـانى ماننـد برقـى، کلینى، ابـن ولید 
قمى و شـیخ صـدوق را داریـم. مى خواهـم بگویم که دسـت کم باید 
بـه ایـن زاویه هـا و این گونـه جریانـات کـه متکثـر بودنـد توجـه کنیم، 
بایـد سـعى کنیـم نزیـک شـویم و متن هـا را در بافـت خـودش ببینیم 
و بـه ایـن موضـوع توجـه کنیم کـه ما بـا جریانـات فکـرى اى روبه رو 
هسـتیم کـه طیفـى هسـتند و بایـد بگردیـم و اختلافـات آن هـا را پیدا 
کنیـم. ایـن موضوعـات در حـوزة مطالعـات شیعه شناسـى بـه نحو اعم 
چـه در دنیـاى شرق شناسـى و چـه در مطالعـات فعلـى بـا مشـکلاتى 
روبه رو شـده اسـت. متأسـفانه در سـى سـال اخیر جریان شرق شناسـى 
در حـوزة مطالعـات شـیعى دارد بـه زوایایـى کشـیده مى شـود. جریـان 
شیعه شناسـى تشـیع امامـى به صـورت خـاص و نیز جریان هـاى دیگر 
توسـط خاورشناسـان اسـرائیلى به طـور جدى و پررنـگ دارد دنبال مى 
شـود. تعبیـر مـن در مـورد شیعه شناسـى اسـرائیلى ها، آسیب شناسـى 
تفکـر شـیعه اسـت، یعنـى آن هـا بیشـتر از اینکـه دنبـال ایـن باشـند 
کـه بخواهنـد بفهمنـد تاریـخ تشـیع چیسـت، دنبـال زوایـاى تشـیع با 
جهـان اسـلام و برجسـته کـردن آن هسـتند. ایـن باعـث مى شـود که 
شیعه شناسـى بـه نوعـى آسیب شناسـى تبدیـل شـود و ایـن بـه عـدم 

فهـم تاریـخ تشـیع منجـر مى شـود. در سـنت غربـى اینکـه هر کسـى 
مى آیـد و کار را از همـان جایـى کـه نفـر قبلـى شـروع کـرده اسـت، 
انجـام مى دهـد، بـه فهم نادرسـتى از شـیعه منجـر مى شـود. در داخل 
هـم بـا مشـکلات ایدئولوژیکـى از تاریـخ و نوعـى پیشـینه در آوردن 
روبـه رو شـدیم. در چند سـال اخیر این هـا همه باعث ایجاد مشـکلاتى 
در مطالعـات شیعه شناسـى هـم در بیـرون و هم در داخل شـده اسـت. 
دلیـل اصلـى ایـن مشـکلات این اسـت که یـک طرف آسیب شناسـى 
اسـت و یـک طرف هم نـگاه ایدئولوژیـک وجود دارد و ایـن دو دیدگاه 

کار را ابتـر کرده اسـت. 
کتـاب ماه: آنچـه که مورد اشـاره قـرار گرفـت داراى اهمیـت فراوان 
مسـائل،  مى کنیـم  صحبـت  تشـیع  فکـرى  میـراث  از  وقتـى  اسـت. 
موضوعـات و روش هـا بـراى مـا مهـم مى شـود. اگـر مى خواهیـم این 
موضـوع را بررسـى کنیـم فرض را بـر این مى گیریم کـه میراث فکرى 
مشـخص اسـت، اما با چه رویکرد و روشـى قابل بررسـى و شناسـایى 
اسـت و محقـق تاریخ پـژوه در ایـن فرایند بـا چه مسـائل، موضوعات و 

اسـت؟  مواجه  چالش هایـى 
دکتـر حاجـى تقـی: پیش فرضى را کـه باید قبـول کنیم و بعد سـراغ 
مطالعـات شیعه شناسـى برویـم، همیـن تنـوع جریـان هاسـت کـه در 
عصـر ائمـه هـم هسـت. ایـن جریـان هـا حتـى یکدیگـر را متهم هم 
مى کردنـد، مثـلاً سـعد بن عبـداالله اشـعرى از شـیوخ امامیـه و به 
نقلـى از ثقـات اصحـاب امـام حسـن عسـکرى (ع)، کتابـى بـا عنـوان 
مثالـب هشـام و یونـس نوشـته اسـت. این ها طیـف حدیثـى بودند که 
ائمـه علاقه منـد بـه ایشـان بودنـد و طیف کلامـى را متهـم مى کردند، 
در حالـى کـه ائمـه بر ایشـان هـم ارج مى نهادنـد. مطلب دیگـر اینکه 
بـر همیـن میـراث مکتـوب شـیعه یـک اصـل کلى هـم حاکم اسـت. 
آقـاى دکتـر پاکتچـى در آن نقـد متـن خـود بـه ایـن مسـائل خیلى 
دقـت دارد. آقـاى دکتـر هـم فرمودنـد کـه سـنت شـفاهى اسـت و در 
دیدگاه هـا  روایـان،  طیف هـا،  حضـور  بـه  بایـد  شـفاهى  سـنت  ایـن 
و دسـت کارى هایى کـه در آن انجـام مى شـده اسـت، دقـت داشـت. 
در مـورد سـنت مکتـوب بایـد بگویـم آن گونـه کـه مـا فکـر مى کنیـم 
کتابـت چنیـن سـنتى در میـراث تاریخ فکرى شـیعه وجود نـدارد، بلکه 
سـنت قرائـت و املا اسـت و راویـان متفاوتى که هسـتند، یعنى سـنت 

مکتـوب آن جایـگاه را نـدارد و بایـد بـه ایـن دقت شـود.
کتـاب مـاه: بنابرایـن مسـئله ایـن اسـت کـه اگـر بخواهیـم به عنوان 

دکتر حاجى تقی: در دوران ایلخانى به خصوص 
اولجایتو یا قبل از آن تشیع به عنوان مذهب رسمى 
جامعه خودش را نشان داد و زمینۀ خیلى مناسبى براى 
شیعه ایجاد  شد. علامه حلى شاگرد خواجه بود و از ابتدا 
در جریانات تحولات سیاسى قرار داشت
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یـک محقـق تاریخـى بـا رویکـرد تاریخى بـه بررسـى میـراث فکرى 
و شـکل گیرى مسـئله ها و موضوعـات تاریـخ تفکـر شـیعه بپردازیـم، 
یکـى از لـوازم آن متنـوع دیـدن جریان هـاى موجـود در تشـیع اسـت. 
همان  طـور کـه آقـاى دکتـر گفتند در پاسـخ به مسـئله هایى کـه وجود 
دارنـد، فکـر را در بسـتر مسـائل اجتماعـى و فرهنگـى نـگاه کنیـم. اما 
پرسـش ایـن اسـت کـه چه چیـزى باعث مى شـود که مـا نتوانیـم این 
موضـوع را این گونـه ببینیـم؟ مسـئلۀ اصلـى ایـن اسـت ایـن اتفاق که 
بـه میراث تشـیع بـه مثابۀ پدیـده اى تاریخى به این شـیوة بازاندیشـانه 
و انتقـادى نـگاه نشـده اسـت، از چه دوره اى و در چه شـرایطى شـکل 
گرفتـه اسـت؟ آیـا داراى قدمتـى به طول تاریخ خود شـیعه اسـت یا در 
دوره اى کـه ایـران داراى حکومتـى شـیعى یا جامعه اى شـیعى گشـت 

ایـن پدیـدة تاریخى شـگل گرفت؟ 
دکتـر رحمتـى: تشـیع بخشـى از جامعـه اسـت کـه در یـک بسـتر 
دارد  اسـت،  کنـارش  در  کـه  دیگـرى  مختلـف  جوامـع  بـا  فرهنگـى 
زندگـى مى کنـد. مـن مثـال عینـى مى زنـم کـه توضیحاتم مشـخص 
باشـد، مثـلاً در خراسـان بـه طـور مشـخص در قـرن ششـم حسـن 
طبرسـى (متوفـى 548) را داریـم کـه کتـاب مجمع البیـان را نوشـته 
اسـت، بـا توجـه بـه متنـى کـه امـروز در دسـت داریـم یـا چیـزى که 
امـروز از خراسـان تصـور مى کنیـم شـاید تصـور ابتدایـى و اولیـۀ مـا 
ایـن بـود کـه گروه هـاى رقیـب را فقـط یـک جماعت سـنى و شـیعه 
در نظـر بگیریـم و تمـام شـود. خـوب اگـر دقت بیشـتر داشـته باشـیم 
یـک مدرسـۀ تفسـیرى هـم در نیشـابور داشـتیم کـه مفسـران بزرگى 
بودنـد چـه معاصـر طبرسـى و چـه بعـد از او. معاصر بسـیار نزدیکش 
زمخشـرى هسـت. خـوب اساسـاً یـک بخـش مهـم، دیدن متـن در 
زمینـه اسـت و اینجاسـت که بـه ما کمک مى کنـد. براى دیـدن زمینۀ 
یـک بخـش باید توجه داشـته باشـیم کـه خود متـن همیشـه این گونه 
نیسـت کـه تصـور مى کنیـم. خـود متـن یـک سـرى نشـانه ها دارد و 
پررنـگ کـردن آن نشـانه ها کار محقـق اسـت. نشـانه هایى کـه بـه 
دلایـل مختلفـى کم رنـگ بیـان مى شـود. یـک دلیـل بـراى کم رنـگ 
شـدن بیـن آن سـطور ایـن اسـت کـه یـک جریـان اقلیتـى در جامعۀ 
گسـترده تر وجـود دارد و بـه نوعى عقایـدى دارد که با عقاید رسـمى تا 
حـدودى زاویـه دارد و چون ایـن جریان را به صورت رسـمى دارد بیان 
مى کنـد، سـعى مى کنـد ایـن زاویه هـا را کـم بکنـد، در عیـن  حـال که 
نمى خواهـد از اصـل خـودش عقب نشـینى کند. کسـى مثل طبرسـى 

کـه در قـرن ششـم تفسـیر مى نویسـد، تفسـیرش کـه در خلأ نیسـت، 
جامعـه اى دور وبـرش وجـود دارد، سـنتى وجـود دارد، جوامـع مختلـف 
شـیعى اى وجـود دارندکـه اتفاقـاً در این دوره هـا با یکدیگـر رقابت هاى 
جـدى دارنـد، مثـل اسـماعیلى ها کـه سـر سـازش بـا امامیـه و زیدیـه 
ندارنـد و از طـرف هـر دوى ایـن جریانـات کامـلاً مـورد رد هسـتند و 
ردیه نویسـى مشـاهده مى شـود. حتـى برخـى از علماى زیدیـه و امامیه 
بـه دسـت اسـماعیلیه ها کشـته مى شـوند. از سـویى خـود برخـى از 
علمـاى زیدیـه نسـبت بـه امامیـه نـگاه تنـدى دارنـد. آقایـى به اسـم 
بوریـس فـاج تک نگارى رسـالۀ دکتـرى اش را راجع به این نوشـته و 
منتشـر کـرده اسـت. ایشـان دقیقاً بـه همین دلیـل که متـن را خارج از 
بافـت تاریخـى خـودش دیده، تقریبـاً در خیلـى از جاها نفهمیده اسـت 
کـه مباحثـى کـه طبرسـى مى گویـد به چـه علت اسـت. هـر متنى را 
اگـر در آن زمینـۀ تاریخـى نبریم، یعنى آن فضاهاى تاریخى را درسـت 
نشناسـیم و بـه فـرض مثـال ندانیـم کـه در خراسـان جامعـۀ زیدیه اى 
داریـم کـه شـخصیت برجسـته اى مثل حاکم جشـمى (متوفـى 494) 
دارد کـه یـک مفسـر اسـت، بـه نتیجـه نمى رسـیم. یـک بخشـى از 
ناشـناخته بـودن ایـن جریـان به ایـن دلیل اسـت که آن قـدر تحولات 
جغرافیایـى و تاریخـى در ایـن منطقـه گسـترده بـود کـه از خیلـى از 
ایـن جریان هـا نشـانى نمى توانیـم ببینیـم و آن نشـان ها همـه محـو 
شـده اسـت. ایـن محـو شـدن ها کار را سـخت مى کنـد، یعنـى امـروز 
بـا از بیـن رفتـن تمام شـواهد بیرونـى، کشـف و درك آن میان سـطور 
کـه خـودش در ابتدا خیلى آرام و پنهان نوشـته  شـده اسـت، سـخت تر 
شـده اسـت، مثـلاً در خراسـان قـرن ششـم دو جریـان خیلى جـدى را 
داریـم کـه بـه شـیعه نظر دارنـد و نظـرات نسـبتاً منفى اى دارنـد. یکى 
از آن هـا جریـان کرامیـه در نیشـابور اسـت کـه دائـم بـا شـیعه درگیر 
اسـت و مسـجد شـیعیان را خـراب مى کنـد. ایـن جریـان دقیقـاً بدیـل 
اهـل حدیـث در عـراق در خراسـان اسـت کـه نسـبت به شـیعه خیلى 
موضـع دارنـد. همان طورکـه گفتـم بخش مهمـى از تاریخ تشـیع عملاً 
در گزارش هـاى تاریخـى متن هـاى مختلـف حاشـیه اى اسـت، یعنـى 
بایـد برویـم سـراغ متـون تفسـیرى، متون اصـول حدیث، اصـول فقه، 
متـون فقهـى و جاهایـى کـه مـورخ به طـور طبیعى بـه آن هـا مراجعه 
نمى کنـد. حـالا برگردیـم بـه همان فـاج و کتابش. ایشـان از کسـانى 
هسـتند کـه اهمیـت حاکـم جشـمى در سـنت خراسـان و کارهـاى 
جشـمى، حتـى کرامیـه را خیلـى مـورد توجه قـرار نـداده و در آثارش 

دکتر حاجى تقی: در عصر اول عباسى شیعیان در دیوان سالارى نقش فعال 
دارند، حتى در همان عصر اول عباسى خلیفه اى به اسم مأمون داریم که 
گرایش زیدى- معتزلى دارد. این ها مسائل کم اهمیتى نیست. طیف هاى وسیع 
تشیع مثل اسماعیلى، از شرق تا غرب جهان اسلام وجود دارد، دعوت کرده و 
تمام روشن فکران را جذب کرده است و مى بینیم که نصر دوم امیر سامانى و 
وزیرش اسماعیلى مى شود
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چـاپ نشـده اسـت. دلیـل ایـن امـر همان طور کـه گفتم این اسـت که 
جریان هاى حاشـیه اى همیشـه نسـبت بـه جریان هاى اصلـى به خاطر 
فشـارى کـه رویشـان اسـت مجبورنـد زبـان دو پهلـو را تجربـه کنند و 
یـک چنیـن زبانـى، زبـان اشـاره مى شـود، یعنـى هر چـه بـه آن زمان 
برمى گردیـم و بـه آن فضـا نزدیک مى شـویم اشـارات را راحت تر درك 
مى کنیـم. ایـن افـراد زبـان رمـزى و غیـر رسـمى را انتخـاب مى کنند. 
همیـن مشـکلى کـه فـاج در بررسـى مجمع البیـان و طبرسـى به آن 
توجـه نکـرده دقیقـاً همین اسـت، یعنى ایشـان متـن را خـارج از بافت 
تاریخـى خـودش قـرار داده اسـت، بـه عبـارت دیگـر بـه جـاى اینکه 
متـن را در بافـت خـودش ببینـد آن را در یـک بافت دیگر برده اسـت. 
کتـاب مـاه: چه چیـزى باعث مى شـود کـه ما بافـت را به این شـکل 
ببینیـم؟ چـه مسـائل و پیش فرض هایـى در ذهـن مـا حالت کلیشـه اى 
را پدیـد آورده اسـت کـه محقـق معاصـر در ایـن موضـوع، آن بافت را 

مى بیند؟ شـیعه 
دکتـر حاجـى تقی: اساسـاً آن تصویرى که من از ابتـدا با آن مخالفت 
کـردم، یعنـى اینکـه فکر کنیم تشـیع اقلیـت ضعیف و مهجـورى بوده 
کـه دشـمنى هاى زیـادى متوجـه آن بوده اسـت، مثـلاً همیـن مناقبى 
کـه شـما مى گوییـد مـا اوجـش را در قـرون ششـم و هفتـم هجـرى 
داریـم. اشـارات بـه این آثار در ایـران در کتاب مکاتب فقـه امامى دکتر 
پاکتچـى بسـیار اسـت. مکتب حلـه نیـز سـنت مناقب نـگارى پربارى 
دارد. آثـار ابـن بطریـق، ابـن نمـا و خانـدان طـاووس و دیگـران 
کـه زیـاد هسـتند، حتـى خـود علامـه حلـى بخـش مهمـى از آثارش 
مناقب نـگارى اسـت، حتـى آثـار کلامـى جدلـى نوعـى مناقب نـگارى 
اسـت و این طـور نیسـت که ما این هـا را مختص دوران صفوى داشـته 
باشـیم. دقـت بفرماییـد کـه مـا در دوران خلفـاى عباسـى از ناصـر به 
بعـد تشـیع را به عنـوان یک جریـان اصلـى و معتبر در عراق شـاهدیم. 
محله هـاى  بیـن  بغـداد  در  شـیعه  بـا  دشـمنى ها  کـه  اسـت  درسـت 
متفـاوت وجـود دارد، لیکن شـیعیان در قدرت سیاسـى مشـارکت فعال 
دارنـد، ناصرالدیـن علـوى رازى و مؤیدالدین قمـى دو وزیر ناصر 
هـر دو شـیعه اند، ابـن علقمـى وزیـر مسـتعصم از عالمـان شـیعى 
اسـت، دیوان سـالاران دیگـر هم شـیعى اند. سـنت تدفین در کنـار قبور 
ائمـۀ عتبـات عالیـات (ع) نـزد خلفـا، وزرا و بـزرگان رایـج بـود و در 
مجمـوع در جوامـع عـراق اقبـال عجیبـى بـه تشـیع مى بینیـم. کتـاب 
بعـض المثالـب الروافض در قرن ششـم هجرى نوشـته شـد (و النقض 

در مقابلـش نوشـته مى شـود) در واقـع فریاد آن عالم سـنى به آسـمان 
اسـت کـه شـیعیان همـه جـا را گرفتنـد یـا راونـدى در راحۀ الصدور 
خرابـى جهـان را ناشـى از حضـور گسـتردة روافـض در لشـکر و دربار 
سـلجوقى مى دانـد کـه ملـک به دسـت گرفتنـد و قلم ظلم در مسـاجد 
و مـدارس کشـیدند و آب علمـا ببردنـد. اینکـه دیگـر حاشـیه نیسـت. 
آل  بویـه و نیـز فاطمیـان تأثیـر بسـیار عمیقـى بـر حضـور مقتدرانـۀ 
جریـان تشـیع در جوامـع اسـلامى گذاشـتند. مشـکل این اسـت که ما 
یـک تصـور کلیشـه اى داریـم. اساسـاً تصـور کلیشـه اى همیـن خیلـى 
حاشـیه و خیلـى متـن دیدن شـیعه و سـنى اسـت. چنین چیـزى وجود 
نـدارد، این هـا بسـیار در هـم ادغام شـده و در هم تنیـده هسـتند، حتـى 
در دیوان سـالارى. در عصـر اول عباسـى شـیعیان در دیوان سـالارى 
نقـش فعـال دارنـد، حتـى در همـان عصـر اول عباسـى خلیفـه اى بـه 
اسـم مأمـون داریم کـه گرایش زیـدى- معتزلـى دارد. این ها مسـائل 
کم اهمیتى نیسـت. طیف هاى وسـیع تشـیع مثل اسـماعیلى، از شـرق 
تـا غـرب جهان اسـلام وجـود دارد، دعوت کـرده و تمام روشـن فکران 
را جـذب کـرده اسـت و مى بینیم که نصـر دوم امیر سـامانى و وزیرش 
اسـماعیلى مى شـود. امیر حسـین مروزى سپهسـالار خراسـان، بنى 
مسـافر در طـارم، مهدى سـیاه چشـم والـى قلعـه المـوت و خیلى 
افـراد دیگـر همان قرن سـوم اسـماعیلى مى شـوند. زیدیـه را مى بینیم 
کـه در شـمال حضـور فعالـى دارد. این نیسـت که ما تشـیع را این گونه 
نـگاه کنیـم، بایـد آن را در داخـل متن ببینیم و متوجـه حضور پررنگش 
بشـویم. کلینـى چـه پروایـى دارد کـه از علـم غیـب، عصمت امـام یا 
دیگـر توانایـى هـاى امـام سـخن نگویـد. در ایـن متـن هـر چـه کـه 
هسـت، هـم ولایـت تکوینـى و هم ولایـت تشـریعى بى پـرده حضور 
دارد. متنـى اسـت کـه در جوامـع شـیعى دائمـاً استنسـاخ مى شـود. در 
جوامـع سـنى این هـا شناخته شـده اسـت چیـزى بـراى پنهـان کـردن 
وجـود نـدارد. ایـن تصـور کـه در متـن کافـى پنهـان کارى سـنگینى 
حاکـم بـوده اسـت، واقعیـت تاریخى نـدارد. بحـث اصلى شـیعۀ امامت 
اسـت، این هـا از قـرن سـه بـه بعـد فـاش بـوده اسـت. آن چیـزى که 
در متـن بایـد در جسـتجوى آن باشـیم، جریان هـاى فکـرى شـیعى و 
تأثیـر و تأثرهایـى اسـت کـه از دیگرجریان هـاى فکرى جهان اسـلام 
داشـته اسـت. به عنـوان نمونـه کار اشـمیتکه دربـارة اندیشـۀ کلامى 
علامـه حلى که نسـبتاً خیلى خوب نشـان داده اسـت کـه جریان هاى 
عقلانـى جهـان اسـلام در اندیشـۀ علامـه جایگاهـى در خـور دارد. 

دکتر رحمتى: با توجه به دوره هاى تاریخى هر چقدر 
مسائل به موضوعات مطرح تر روز تبدیل مى شود، این 
میراث پررنگ تر است، بیشتر در موردش نوشته شده 
و حرف و حدیث زیادى دارد. کثرت آثار مى تواند نشان 
دهد که مسائل مورد مناقشه چه چیزهایى هستند و 
کدامش دارد پررنگ تر مى شود
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دربـارة این هـا بایـد کارکـرد، جریان شناسـى کـرد. اینکـه مـا اندیشـۀ 
تشـیع را از ایـن زاویـه نـگاه کنیـم که این هـا سانسـور کرده انـد، دائماً 
خودسانسـورى دارنـد، همـۀ مطالـب نیامـده یـا همـه بـا رمز و اشـاره 
بـوده اسـت، این طـور نیسـت. اساسـاً در تاریخ نـگارى جوامـع فرقه اى، 
نـگارش تاریـخ یـک فرقـه یـا مذهـب در جهان اسـلام متـداول نبوده 

اسـت و ایـن ربطى بـه مهجوریت شـیعه نـدارد.
کتـاب مـاه: یکـى از چالش هـاى فکـرى در مطالعـۀ میـراث فکـرى 
مى توانـد سـلطۀ نگـرش عامیانـه یا عوامانۀ شـیعى باشـد که بیشـتر از 
چشـم انداز عقیدتـى بـه تاریـخ و هویـت خـود مى نگـرد. آیـا خـود این 

امـر نمى توانـد در فضـاى مطالعـات تشـیع تأثیـر بگذارد؟
 دکتـر رحمتـى: برخـى از جریان ها اقلیـت هسـتند و آن اقلیت برخى 
خصوصیات و شـکل هاى رفتارى خاص خودش را دارد. درسـت اسـت 
کـه زمینـۀ اصلـى اختلاف شـیعه، بحـث امامت اسـت، اما ایـن کم کم 
بـه مرجعیـت، اهـل  بیـت، حـوزة فقـه و کلام و عقاید هم تسـرى پیدا 
مى کنـد و عقایـد خـاص و متمایزى را براى شـیعه رقم مـى زند. بحث 
مـن ایـن اسـت کـه جریان هایـى مثـل شـیعه کـه بـا جریـان رسـمى 
متفـاوت هسـتند، در عیـن  حـال کـه درون جریـان مى خواهنـد زندگى 
کننـد، دسـت بـه نوعى سـازش و هم سـازى رفتـارى مى زننـد که یک 
سـرى بـروز عملـى هـم دارد. این از مشـکلاتى اسـت که در شـناخت 
تاریـخ تشـیع وجـود دارد، بـه طور مثـال همیـن حضور دیوان سـالاران 
در  حکومـت  در  شـیعى  دولت مـردان  یـا  عباسـى  خلافـت  در  شـیعه 
دوران هـاى بعـدى، مثـل ایوبیـان، ممالیـک یا حتـى عثمانـى و جوامع 
شـیعى. کـه بعـد از مقالـه اى کـه آلبـرت حورانـى در مـورد مهاجرت 
علمـاى جبـل عامـل به ایـران نوشـت، بحث هـاى مهمى مطرح شـد، 
خصوصاً در مورد شـهید ثانى و اینکه او سـفرى به اسـتانبول داشـت، 
در آنجا رسـماً مورد اسـتقبال قرار گرفت و سـمتى را در مدرسـه بعلبک 
بـه او دادنـد. این هـا همـه سـؤالاتى بـود کـه وجـود داشـت، اینکه چه 
رفتارهایـى بیـن این هـا وجود داشـته اسـت، یعنـى دولت مردان شـیعى 
به عنـوان یـک دولت مرد شـیعى بـه کار گرفته مى شـدند و عالمى مثل 
شـهید ثانـى به عنـوان یک عالم شـیعى سـمت مى گرفت. ایـن دقیقاً 
چیـزى اسـت کـه بایـد بـه آن توجه شـود، یعنـى سـنت هاى عملى اى 
کـه در بیـن ایـن جریان هـاى حاشـیه اى وجـود دارد، مثل سـنت تقیه 
کـه بـه این هـا کمـک مى کنـد کـه ایـن هم سـازى را انجام دهنـد. در 
مـورد پنهـان کارى یـا هم سـازى اى کـه این هـا بـه کار مى برنـد، دقیقاً 

مسـئله اینجاسـت کـه شـواهد ایـن موضـوع خیلـى کـم باقـى  مانـده 
اسـت، مثـلاً خاندان بنى فـرات یک خاندان شـیعى شناخته شـده بودند 
و خلیفـه ایـن را مى دانسـت، این هـا به عنـوان افراد سـنى وارد شـده و 
در دربـار عباسـى پذیرفتـه  شـده بودنـد، بالاخـره در مورد تشـیع این ها 
حـرف و حدیث هـاى زیـادى بـوده اسـت. واقعـاً قضیـه ایـن اسـت که 
شـواهد کـم اسـت، اما اگر به سـنت هاى عملـى موجود در تشـیع توجه 
کنیـم، عمـلاً این هـا بـه عنـوان دولت مـرد شـیعى شناخته شـده نبودند 
یـا از همیـن سـنت تقیـه اسـتفاده مى کردنـد، مثـلاً اگـر کتـاب تاریخ 
الاسـلام نوشـتۀ ذهبـى را بخوانیـم مى بینیـم کـه در مورد بسـیارى از 
دولت مـردان شـیعى و نقبـاى سـادات مثل تـاج العلى مطالبـى آورده 
اسـت. ذهبـى کتـاب الحـاوى ابـن ابـى طـى را در اختیـار داشـته و 
نقل قول هایـى را از آن هـا آورده اسـت، مثـلاً ذیـل شـرح حال ابـن 
تـاج العلـى که از سـادات حلب و شـخصیت شناخته شـده اى هسـت، 
دقیقـاً اشـاره کـرده اسـت کـه ابـن ابـى طـى مى گویـد تـاج العلى 
کـه یـک عالم برجسـتۀ شـیعى هسـت آمـد حلب پیـش ما، مـن به او 
گفتـم کتاب هایـى کـه نوشـتى چه هسـت؟ گفت مـن ایـن کتاب ها را 
نوشـتم و بـه او گفتـم بـه من اجـازة روایت ایـن کتاب هـا را مى دهى؟ 
اجـازه بـده مـن کتاب هایـت را استنسـاخ کنـم و بعـد اجـازة روایـت از 
تـو بگیـرم. جـواب تـاج العلـى جالـب اسـت. او مى گوید که بنـده در 
ایـن حکومـت دارم کار مى کنـم نقیـب هسـتم و سـمت دارم، اگـر تـو 
ایـن کتاب هـا را بگیـرى و کتابـت کنـى و بعـداً از مـن اجـازه بخواهى 
بگیـرى این هـا بـر علیـه من سـند مى شـود، مـن نـه کتاب هـا را به تو 
مى دهـم و نـه بـه تـو اجـازه مى دهـم. باز بـه شـرح حال برخـى از امرا 
اشـاره مى کنـد. الان بحثـى وجـود دارد کـه این هـا شـیعه بودنـد، امـا 
به عنـوان یـک شـیعۀ شناخته شـده از طـرف حکومـت بـه کار گرفتـه 
نمى شـدند و تقیـه مى کردنـد. ذهبى همین طـور در مورد کسـان دیگر 
هـم صحبـت مى کنـد، در مـورد شـهید ثانى هم مـا مى دانیم کـه تقیه 

مى کـرده و شـواهد هـم موجود اسـت. 
دکتـر حاجـى تقـی: بنـده ایـن را حداقـل بـه عنـوان یـک قاعـده 
نمى توانـم بپذیـرم کـه همـۀ این هـا تقیـه مى کردنـد و به عنوان شـیعه 
بـه کار گرفتـه نمى شـدند ابـن طـاووس یـک عالـم بسـیار برجسـتۀ 
شـیعه اسـت. در متن هـاى خـودش و در کتابـش کشـف المحجه دائـم 
اشـاره دارد کـه مسـتعصم بسـیار شـوق داشـت کـه ایشـان را ببیند. 
و  مى رفـت  زیارتـش  بـه  دائـم  و  گرفـت  برایـش  بغـداد  در  خانـه اى 

دکتر حاجى تقی: امامان شیعه با تعریف عنصر تقیه در فرهنگ شیعه 
همگرایى با جامعۀ اسلامى را به شیعیان آموزش دادند تا بتوانند در 
جامعه تعامل داشته باشند، زندگى کنند و جوامع خود را بدون برخورد 
با جماعت توسعه دهند. مى خواهم بگویم که شیعه پیوسته با بحث 
تقیه توسعۀ جوامع خود را ادمه داد و در کلیت جامعۀ اسلامى به مثابۀ 
اندیشه اى فاخر حضورى مقتدرانه داشت
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دائـم پیشـنهاد وزارت و مشـاوره و سـفارت مـى داد و ابـن طـاووس 
نمى پذیرفـت. چـون تاریخ نـگارى دوران ایلخانـان یـک تاریخ نـگارى 
خـوب و شـفاف و مبسـوط اسـت ایـن را مى دانیـم کـه در گرایش هاى 
شـیعى و منازعاتـى کـه در بغـداد بـود، وزیر شـرکت داشـت و با پسـر 
خلیفـه ابوبکـر دائـم در جنـگ بـود و جنـگ بیـن محلۀ کـرخ و محلۀ 
سـنى ها اتفـاق افتـاد. یا سـید رضى کى تشـیع اش را پنهـان مى کرده 

یـا ابـا داشـته از اینکـه به عنوان شـیعه شـناخته شـود؟
دکتـر رحمتـى: در یک دوره هـاى تاریخى که شـیعه در عـراق قدرت 

داشـته است. 
دکتر حاجى تقی: بله حضرت عالى به تمام دوره ها تعمیم دادید.  

دکتـر رحمتـى: مـن گفتـم یـک سـرى از دوره هـاى خیلـى کوتـاه. 
ایـن مشـکلى اسـت که اساسـاً باعـث بدفهمـى در تاریخ تشـیع شـده 
اسـت. اگـر ایـن دوران خـاص را یـا مـوارد خـاص را در نظـر بگیریـم 
گرایش هـاى شـیعى الناصـر بـا تشـیعى کـه بـه امـام به عنـوان یـک 
معصـوم نـگاه مى کنـد متفـاوت اسـت. تندتریـن عالمـان سـنى عراق 
و خراسـان و جاهـاى دیگـر را مى بینیـم کـه بـه اهـل  بیـت احتـرام 
شـیعه  بـه  صراحـت  بـه  آثـارش  در  بغـدادى  خطیـب  مى گذارنـد. 
مى تـازد، امـا خـودش بارهـا مى گویـد کـه مـن براى زیـارت قبـر امام 
موسـى کاظـم (ع) رفتـم. ابـن حبان بسـتى مى گویـد که مـن بارها 
بـه زیـارت قبـر امـام رضـا (ع) رفتـم و بارها مشـکلاتى که بـراى من 
مى خواسـت بـه وجـود بیایـد بـا رفتـن بـه زیـارت ایشـان مرتفع شـد. 
جهـان سـنى هیچ مشـکلى با اهـل  بیت به عنوان شـخصیت برجسـته 
ندارنـد. ابـن علقمـى و این هـا مربـوط بـه یـک دوره هـاى خاصـى 
هسـتند، امـا کلاً شـیعه به عنـوان دولت مـرد در جهـان سـنى عمدتـاً 

تقیـه مى کردنـد .
کتـاب مـاه: بنابرایـن بـه نظـر مى رسـد یکـى از چالش هایـى کـه در 
شـناخت بهتـر میـراث فکـرى تشـیع وجـود دارد، طیف بنـدى دیـدن 

تشـیع و مجادلـه اى دیـدن متـون اسـت. 
دکتـر رحمتى: دقیقـاً همین طور اسـت. از زمان امام صـادق (ع) براى 
تعامـل و حضـور شـیعه مسـئله وجـود دارد. کهن تریـن کتـاب شـیعى 
بـراى ایـن مسـئله رسـالۀ عبداالله نجاشـى اسـت. امـام صـادق (ع) 
بـه او نامـه اى نوشـت و دسـتور داد شـما نـه مجـاز هسـتید در ایـن 
حکومت هـا سـمت بگیریـد و نـه مداخلـه داشـته باشـید، اما اگـر دقیق 
بـه میان سـطور آثـارى مثـل رسـالة العمل مـع سـلطان یا حتـى همین 

کتـاب النقـض دقت کنیـم در حقیقـت اولاً این را نبایـد فراموش کنیم 
کـه متـن یـک متـن جدلـى اسـت و آنچـه کـه مثـلاً در مـورد بیرون 
رانـدن حریفـان مطرح مى شـده، به عنوان یک اتهام سیاسـى اسـت. در 
سراسـر ایـن متـن مى بینیـم کـه وزاریـى که به تشـیع متهم مى شـوند 
منازعـات درونـى بـا هـم دارنـد. حـرف مـن این اسـت که سـنت هاى 
شـیعى را که میان سـطورش سـنت عملى اسـت بایـد در نظـر بگیریم، 
به عنـوان مثـال بـه کتاب هـاى فقهى کـه مراجعـه مى کنیـم بله بحث 
تقیـه هسـت، امـا فقهـا چارچوب هاى فقهـى قضیه را بررسـى مى کنند 
و شـکل عملـى کار را توضیـح نمى دهنـد، مى گوینـد ایـن چارچـوب 
کلـى اسـت و شـکل رفتـارى بسـته بـه موقعیتـى اسـت کـه شـما در 
آن قـرار گرفتیـد. اینجـا بحـث دقیقـاً در مورد شـکل رفتارى شـیعیان 
در حکومت هـاى سـنى اسـت و اینکـه آن هـا چطـور در حکومت هـاى 
سـنى مقامـات اجرایـى دارنـد. دقیقـاً همین اسـت. آن ها در آن سـنت 
دقیقـاً بـه همیـن شـکل تقیـه رفتـار کردنـد، مثـلاً شـهید ثانـى در 
اسـتانبول به عنـوان یـک عالم شـیعى شـناخته  نشـده، بلکه خـودش را 
به عنـوان یـک عالم شـافعى معرفى کرده و سـمت تدریس در مدرسـۀ 
نوریـه را گرفتـه اسـت. شـهید اول در دمشـق ابـن جـزرى را دید و 
از او درخواسـت اجـازه کـرد. ابـن جـزرى در شـرح حال شـهید اول 
مى گویـد کـه محمد ابـن مکى جزینى شـافعى اسـت. بعـد مى گوید 
کـه ایـن آدم آمـد پیـش مـن و درخواسـت کرد که بـه او اجـازة روایت 
دهـم و خـودش را محمـد ابـن مکى شـافعى جزینى معرفـى کرد. 
بعـد مى گویـد امـا ایـن عالم شـیعه اسـت، مى گوید که او شـیعه اسـت 
و مـن مى دانـم، البتـه فـرق دارد عالمـان سـنى که بـه عالمان شـیعى 
اجـازه دادنـد. اصـلاً یک بحـث هم همین اسـت که این اجـازه دادن را 
به عنـوان یـک عالم شـیعى دریافـت مى کردند. شـواهد نشـان مى دهد 
کـه این هـا دقیقـاً تقیـه مى کردنـد، کمـا اینکـه محقـق کرکـى یـا 
شـهید ثانـى وقتى کـه در قاهـره تحصیـل مى کردند، به عنـوان عالم 
شـیعى اجـازة تدریـس نداشـتند. ارویـن گوفمـان یک جامعه شـناس 
آمریکایـى اسـت کـه در مـورد همیـن اقلیت هـا کار مى کنـد. ایشـان 
کارهـاى کلاسـیکى دارد کـه البتـه در ایـران شناخته شـده نیسـت و 
مـورد  در  گوفمـان  مى دهـد.  نشـان  را  هم سـازى ها  همیـن  دقیقـاً 
ایـن هم سـازى ها دربـارة شـیخ بهایـى یـا پـدرش حسـین ابـن 
عبدالصمـد اطلاعـات خیلـى جالبـى مى دهـد. بعضـى وقت هـا همین 
بى توجهـى بـه منابـع باعث اشـتباه شـده اسـت، مثـلاً یکى از اسـاتید 

دکتر رحمتى: حوزة مناقب نگارى به حوزة ادبیات و 
شعر نزدیک مى شود. تنگناهایى که در فقه داریم، در 
شعر نداریم. شعر مجالى دارد و به ما اجازه مى دهد از 
زبان و زاویۀ دیگرى مسائل را مطرح  کنیم
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برجسـته در جایـى مطلبـى راجـع بـه شـیخ بهایـى نوشـته و اشـاره 
کـرده اسـت که مـن یک جـا مقالـه اى در این رابطـه دیدم کـه ظاهراً 
پـدر شـیخ بهایـى در ابتـدا شـافعى بوده اسـت، یعنـى یـک مقاله اى 
چاپ شـده کـه در انجامیـن خـودش را شـافعى معرفى کرده اسـت، در 
حالـى  کـه خانـدان شـیخ بهایى خاندانى هسـتند که سـه چهـار قرن 
در جبـل عامـل حضـور رسـمى دارنـد و دسـت کم چهـار نسـل این ها 
را مى شناسـند، امـا ایـن سـنت تقیـه خیلى قوى اسـت. یکـى از نکات 
روشـى اى کـه در مطالعـۀ شیعه شناسـى وجـود دارد و باید بـه آن توجه 
کـرد همیـن سـنت هاى عملـى اسـت کـه در بین آن هـا وجود داشـته 

است.
کتاب ماه: بنابراین در نوع تولید آثار خودش را نشان مى دهد؟ 

دکتـر رحمتى: نـه مى خواهـم بگویم نـوع تعامل با جهان اهل سـنت 
عمـلاً ایـن اسـت، مثـلاً ابن جـزرى مى گویـد مـن مى دانم کـه این 
شـیخ شـیعه اسـت، اما شـهید اول وقتـى مى خواهد درخواسـت اجازه 
بدهـد مى گویـد من شـافعى هسـتم. مى خواهـم بگویم که نوع تفسـیر 
مـا از ایـن تعاملات مهم اسـت. در همیـن دورة سـلجوقى مى بینیم که 
شـیعى بـودن یـک جرم اسـت و کاملاً مشـخص اسـت که بخشـى از 

آن جرم سیاسـى اسـت. 
دکتر حاجى تقی: اسماعیلى یا باطنى بودن جرم است. 

دکتـر رحمتـى: نـه شـیعۀ امامـى هـم در دربـار کمتـر تقیـه مى کردند، 
مثـلاً فتـال نیشـابورى را داریـم بـه خاطر تشـیع در نیشـابور کشـته 

مى شـود. 
دکتـر حاجـى تقـی: خوب سـنى ها هم ایـن منازعـات را دارنـد، مثل 
نـزاع عمیدالملـک کنـدرى بـا نظام الملـک یـا جنـگ حنفى هـا و 
شـافعى ها. ایـن دعواهـا فراتـر از ایـن نمى رود و ریشـۀ سیاسـى دارد. 
بیـن همـۀ فِـرَق اسـلامى ایـن منازعـات شـایع بود و اساسـاً شـرکت 
شـیعه در ایـن منازعـات نشـان از بـه بـازى گرفتـن اش دارد. من یک 
علـت خـاص را بگویم بـراى اینکـه این ها سیاسـى بود. همیـن دوران 
شـهید اول و شـهید ثانى یـا پدر شـیخ بهایى که تقیـه مى کردند، 
ایـن موردهـا در متـن سیاسـى و اجتماعى خود باید دیده شـوند. در این 
دوران منازعـۀ سیاسـى بیـن ممالیـک و ایلخانـان و بعدهـا دولت هـاى 
وارث ایلخانـان بـا ممالیـک در قالب فکرى تشـیع و تسـنن ظهور کرد. 
تـرس از جوامـع شـیعى در شـام و مصر و اسـتقرار خلافت عباسـى در 
مصـر وجـود داشـت و شـرق و غـرب در حالـت جنـگ بودنـد. طبیعى 
اسـت کـه عالمانى که در دمشـق یا جبل عامل هسـتند نتواننـد آزادانه 
خودشـان را شـیعه معرفـى کننـد، یعنـى دقیقاً بایـد به زمـان آن توجه 
کـرد. مى خواهـم بگویـم دوره هـا خیلـى متفاوت اسـت و بحـث اصلى 
سیاسـت اسـت. من یـک زمینۀ اصلى قضیـه را مى گویم. تشـیع زیدى 
تشـیعى اسـت کـه تقیـه در آن وجـود نـدارد، امـر بـه معـروف و نهـى 
از منکـر بـراى امـام واجـب اسـت، امـام قیـام مى کنـد و کسـى کـه 
قیـام مى کنـد امـام اسـت. خـوب ایـن تشـیع مواضـع خیلـى روشـنى 
دارد و تکلیفـش بـا حکومـت هـم مشـخص اسـت. اسـماعیلیه هـم 
همین طـور اسـت. امـا در تشـیع امامـى از زمانـى کـه امـام وارد غیبت 
کبرى مى شـود، شـرایطش با سـایر شـیعیان متفاوت مى شـود، یعنى از 

نظـر ایدئولوژیکـى و عقیدتـى. در آن زمان تشـکیل حکومت یک بحث 
شـدیداً اختلاف برانگیـز مى شـود. حکومـت عملاً یکى از شـئونات امام 
شـمرده مى شـود، خـوب امـام هـم در غیبـت کبـرى اسـت، بنابرایـن 
خطـر تشـیع از عرصۀ سیاسـى بـه حوزة اندیشـه منتقل مى شـود. این 
فضـا در برخـى مـوارد موجـب مى شـود که شـیعیان بتواننـد در قدرت 
باقـى بماننـد. این بحث مهمى اسـت و براى همین اسـت که شـیعیان 
امامـى در بیـان عقایـد و کتابـت احادیـث خـود و نشـر آن محدودیـت 
جـدى ندارنـد و در تشـکیلات سیاسـى هـم حضـور دارند. مـا همه جا 
ایـن حضـور را مى بینیـم و جایـى نیسـت کـه آن را نبینیـم. بلـه زمانى 
تشـیع در دورة ممالیـک خطـر محسـوب مى شـود، چـرا کـه ایلخانـان 
از ایـدة امامـت آن حمایـت مى کننـد. اولجایتـو شـیعه مـى شـود . او 
ادعـاى تشـیع دارد و بـا ممالیـک در جنـگ اسـت. شـهید اول در آن 
مملکـت دارد زندگـى مى کنـد، بلـه در ایـن وضعیت هـا این گونه اسـت 
و همیشـه بیـن فِـرَق منازعـه بـوده اسـت و ایـن منازعـه از منازعه اى 
کـه بیـن شـافعى و حنفـى و مالکـى و این ها هسـت فراتر نمـى رود و 

بیشـتر از آن معنـا ندارد.
کتـاب مـاه: بنابرایـن اگـر در بحـث رویکـرد و روش بـراى بررسـى 
میـراث فکـرى تشـیع جمع بنـدى اى بخواهیـم داشـته باشـیم، لحـاظ 

کـردن سـنت هاى عملـى جوامـع اقلیـت اسـت.
دکتـر رحمتـى: اجـازه بدهید من نکتـۀ دیگـرى را اضافه کنـم. معاصر 
را  رازى  منتجب الدیـن  قزویـن  همـان  در  النقـض  کتـاب  همیـن 
داریـم. رافعـى در التدویـن شـرح حال منتجب الدیـن را آورده و ذیـل 
آن اشـاره کـرده اسـت کـه خانـدان او بـه تشـیع معـروف اسـت، امـا در 
منتجب الدیـن چیزى که نشـان دهندة تشـیع باشـد ندیـدم. روایتى هم 
در فضـل شـیخین بـه طریق منتجب الدیـن نقل مى کنـد. نمونۀ خیلى 
مهمـى بـراى اینکـه قضایا را چطور بایـد در بافت تاریخـى ببینیم همین 
روایـت منتجب الدیـن و خانـدان ابـن بابـوى در کتـاب النقض اسـت. 
این هـا خاندانـى هسـتند کـه چندیـن قرن به تشـیج معـروف بودنـد، اما 
خـود رافعـى مى گویـد کـه منتجب الدین شـیعه نیسـت. من سـال ها با 
او دمخـور بـودم و عقایـد شـیعه در وى ندیـدم. رافعـى خـودش معاصر 
و همشـهرى ایـن آدم بـود و بـا او زندگـى کـرد، یعنـى منى که با شـما 
زندگـى کـرده ام مى گویـم شـما این گونـه کـه مى گوییـد نیسـتید، مـن 
مى دانـم و بعـد یـک چیـزى از شـما نقـل مى کنـم. بعـد منتجب الدین 
در فضـل شـیخین طریـق مى دهـد بـه علمـاى سـنى، فضـل شـیخین 
کـردن کجـا در سـنت شـیعه متـداول اسـت؟ یعنـى حتـى عالمـى مثل 
منتجب الدیـن رازى مشـهور کـه خاندانى سـه قرنـى در قزویـن دارد، 

تقیـه مى کنـد. همیـن دورة النقض اسـت.
دکتـر حاجى تقـی: این قضیـه دو بعـد دارد. زمانى تشـیع را به عنوان 
قـدرت سیاسـى در نظـر مى گیریـم و تعاملاتـش را بـا قدرت سیاسـى 
بررسـى مى کنیـم کـه بـه آنهـا امکانـات، اختیـارات و قـدرت مجـال 
مى دهـد. از قـرن 5 و 6 بـه بعد مى بینیم که تشـیع دائـم دارد جوامعش 
را گسـترش مى دهـد تـا زمانى کـه در قرن 7 مـا مى توانیـم بگوییم در 
عراق آن قدر که شـیعى هسـت سـنى نیسـت، یعنى تشـیع با استفاده از 
قـدرت سیاسـى جوامـع خودش را گسـترش مى دهـد، اما چـون قدرت 
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سیاسـى از جانـب تشـیع احسـاس خطر نمى کنـد به او مجـال مى دهد. 
امـا گاهـى هـم قضیه بـه دعـواى تاریخى عقیدتى بین شـیعه و سـنى 
مربـوط اسـت. ایـن بیـن علما جریـان دارد. کسـى که مى گویـد ابوبکر 
و عمـر غاصـب حـق على هسـتند، هیـچ وقـت نمى تواند با کسـى که 
ابوبکـر و عمـر را شـیخین مى دانـد سـازش کنـد. ایـن مناسـبات بیـن 
علمـا هسـت و مـا منکـر آن نمى شـویم، امـا ایـن مناسـبات منازعـات 
فکـرى اسـت و از ایـن فراتـر نمـى رود، همان طـور کـه حنفـى هـم با 
شـافعى منازعـه دارد یـا اشـعرى بـا معتزلـى منازعـه دارد. امـا این طور 
نیسـت که نتوانند همزیسـتى مسـالمت آمیز داشـته باشـند و از دید من 

قابـل جمع اسـت. 
دکتـر رحمتـى: در ایـن قضیـه یـک طـرف دارد عقایـدش را پنهـان 
کنیـم  نـگاه  دوره  ایـن  کلامـى  کتاب هـاى  تمـام  بـه  اگـر  مى کنـد. 
مى بینیـم کـه عقایـدى که در آن کسـى قائل به عدم فضیلت شـیخین 
بشـود یـک بدعـت اسـت و در تمـام ایـن کتاب ها آمده اسـت کـه نزد 
یـک بدعت گـذار نبایـد بنشـینید و اگر مریض شـد نباید نـزدش بروید. 

ایـن یک سـنت عملـى بوده اسـت.
دکتـر حاجـى تقـی: در کجـاى متـون رسـمى شـیعه کـه در همیـن 
فضاهـا هم نوشـته شـده اسـت، بحث امامـت و مسـائل آن را کم رنگ 

بود؟  شـده 
دکتـر رحمتـى: مـن مى گویـم بایـد بـه شـیوة رفتـارى در جماعت ها 
توجـه کـرد. دربـارة اینکه این دبیران شـیعه وجود داشـتند یـا خیر باید 
بگویـم این هـا هیچ وقت بـه عنوان دبیران شـیعى شناخته شـده به کار 
گرفتـه نمى شـدند. وزیر مغربى یک شـخصیت برجسـتۀ شـیعى اسـت. 
نـوة نعمانـى عالـم صاحـب کتـاب الغیبـه وقتـى مى خواهـد بـه عراق 
بیایـد تقیـه مى کنـد. وقتـى مى گویـم شـیوة رفتـارى یعنـى اینکـه در 
همـان دوره هایـى کـه شـما مى گویید ایـن سـنت عملى وجود داشـته 
اسـت. ایـن رفتار جماعت هاى اقلیت در شـرایط خاص سیاسـى اسـت. 
بنابرایـن وقتـى مى خواهیم تفسـیرى بکنیـم باید به ایـن موضوع توجه 
داشـته باشـیم کـه این هـا یـک سـرى سـنت هاى حاشـیه اى دارند که 
نوشـته نشـده اسـت. نحوة تعامل عثمانى و سیاسـت هاى آن ها نسـبت 
بـه جماعت هـاى شـیعى و منازعـۀ صفویـه بـا عثمانـى هـم در همین 
زمینـه اسـت. عـده اى به ایـن موضوع توجـه نکردند که شـهید ثانى 
بـه حکـم تقیـه در پوشـش مذهـب رسـمى رفـت و تقاضـاى تدریـس 

کـرد و نـه به عنـوان یک شـیعه.
دکتـر حاجـى تقی: ایـن در آن فضاى جنـگ عثمانـى و صفویه بوده 

است.
دکتـر رحمتـى: نـه در دوران القـادر هـم همین طـور اسـت. از دورة 
کتـاب النقـض هـم منتجب الدیـن رازى را براى شـما مثـال زدم که 

از خاندانـى بـود که سـه قـرن شـیعه بودند. 
دکتـر حاجى تقی: تشـیعى کـه هم خلافـت و هم سـلاطین ترك از 

آن احسـاس خطر مى کردند، تشـیع اسـماعیلى است. 
دکتـر رحمتـى: تشـیع امامـى هـم در نظـام اهل سـنت همـان اندازه 
منفـى تلقـى مى شـد و شـیعۀ امامیـه همیشـه انتقادشـان این بـود که 
چـرا همـۀ مـا را یک کاسـه مى کنیـد و چـرا عقاید آن هـا را بـه پاى ما 

مى نویسـید. حـالا بحـث سـنت هاى رفتـارى نکتـه اى اسـت کـه باید 
جـاى دیگـرى دربـارة آن بحـث کرد.

دکتـر حاجـى تقـى: تقیـه بـه عالمـان شـیعه مجالـى داد کـه در 
دیوان سـالارى شـرکت داشـته باشـند. امامـان شـیعه با تعریـف عنصر 
تقیـه در فرهنـگ شـیعه همگرایـى بـا جامعـۀ اسـلامى را به شـیعیان 
آمـوزش دادنـد تـا بتوانند در جامعـه تعامل داشـته باشـند، زندگى کنند 
و جوامـع خـود را بـدون برخـورد بـا جماعت توسـعه دهنـد. مى خواهم 
بگویـم کـه شـیعه پیوسـته بـا بحـث تقیه توسـعۀ جوامـع خـود را ادمه 
داد و در کلیـت جامعـۀ اسـلامى بـه مثابـۀ اندیشـه اى فاخـر حضـورى 

داشـت.  مقتدرانه 
کتـاب مـاه: آثـارى کـه مـا بـه واسـطۀ آن هـا میـراث فکـرى تشـیع 
را بررسـى  مى کنیـم در عیـن حـال کـه بازتابـى از مسـائل فکـرى، 
اندیشـه اى، باورهـا و نظـام عقیدتـى تشـیع هسـتند، چـون در بسـتر و 
واقعیـت رفتـارى اجتماعـى تولید کننـدة متـن و محیط فرهنگـى تولید 
مى شـوند، بایـد هم زمـان بـا هـم دیده بشـوند، هم بـه مثابـۀ یک فکر 
و هـم بـه مثابـۀ یـک کنـش. ایـن نظریـۀ مهمى اسـت که متـن فقط 
اندیشـه نیسـت و عمل آن اندیشـمند و رفتارش را هم نشـان مى دهد. 

بحثـى کـه مهم اسـت تأثیـر مخاطبـان و پیروان شـیعى اسـت. 
دکتـر رحمتـى: چـرا بحـث عـوام را پیـش مى کشـید. کلیشـه هایى 

اسـت کـه بیـن اهـل علـم رایج اسـت. 
کتـاب مـاه: چـون هـر متنـى بـراى جـذب مخاطـب و در پاسـخ بـه 

نیازهـاى مخاطـب تولیـد مى شـود.
دکتـر رحمتـى: وقتى به هـر موضوعـى نزدیـک مى شـویم، مى بینیم 
بـا آنچـه کـه در ذهـن مـا بـوده یـا بـا آنچـه کـه شـواهد مى گوینـد، 
سـرى  یـک  مطالعاتـى  حـوزة  هـر  در  بالاخـره  اسـت.  متفـاوت 
اندیشـه هایى اسـت. شـما تصورتـان نسـبت بـه متن تاریخى چیسـت؟ 
متـن تاریخـى را فقـط یـک متـن تاریخـى مى بینیـد؟ آیـا آن را متـن 
ادبـى مى بینیـد؟ اگـر متـن ادبـى مى بینیـد، در ایـن صـورت ایـن متن 
چـه شـقوقى را در برمى گیـرد؟ متـن هـا و گزارشـات تاریخـى فقـط 
انعکاسـى از واقعیـت هسـتند، ارتبـاط آن هـا بـا واقعیت چیسـت؟ تا چه 
حـد واقعیـت را بـه شـکلى کـه رخ داده اسـت، انتقال مى دهنـد؟ ذهن 
مـورخ، نـوع نـگاه مـورخ، تعلقش بـه جایـگاه اجتماعى و مذهبـش و... 

همـۀ این هـا متفـاوت اسـت. 
کتـاب مـاه: یکى دیگـر از مسـائلى که میـراث فکرى دارد این اسـت 
کـه فکـر نـه بـراى خـود مؤلف، بلکـه بـراى مخاطـب تولید مى شـود. 
فکـر مى کنـم واسـطۀ شـناخت میـراث فکرى تشـیع متون اسـت. این 
متـون مؤلفـان و مخاطبانـى دارد. ما بایـد موضوع را به صـورت طیفى 
ببینیـم، بخشـى از ایـن مخاطبـان شـیعه هسـتند و بخشـى از آن هـا 
هـم مخالفـان شـیعه هسـتند بـا طیف هـاى مختلـف خـود. این هـا در 
چگونگـى شـناخت میـراث فکرى تشـیع و چگونگـى ارائۀ ایـن میراث 
فکـرى تأثیـر داشـتند، مثـل نـگارش مناقـب یـا فضائل نـگارى در آثار 

کلامـى یا حدیثـى فقهاى شـیعى. 
دکتر رحمتى: البته 95 درصد آثار علامه حلى فقهى است. 

دکتـر حاجـى تقـی: علامـه حلـى 22 کتـاب کلامـى و 25 کتـاب 
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فلسـفى منطقـى دارد. از ایـن 22 کتـاب کلامـى نزدیک بـه 80 درصد 
آن پـر اسـت از مناقب نـگارى. 

دکتـر رحمتـى: حجـم میراثـى در نظـر بگیریـد و نـه عنـوان را، مثل 
بحـث کلامـى امامـت و اینکـه در بحث اشـاراتى بـه این مى شـود، اما 
علامـه حلـى در درجـۀ اول یـک فقیه اسـت و آثـارش از نظر حجمى 

فقه اسـت. 
دکتـر حاجـى تقـی: علامـه حلى شـاگرد محقـق حلى اسـت، ولى 
آنچـه کـه در جریـان فکـرى تشـیع و در کلام شـیعه جهشـى ایجـاد 
کـرد بیشـتر کتـاب شـرح تجرید اسـت . ایـن اثـر مبنا و کتاب درسـى 
شـد. بحـث فقـه، ترتیـب و تنظیم ابـواب فقـه و نوآورى ها را بیشـتر به 
محقـق حلـى نسـبت مى دهند. آنچه که مشـهور اسـت این اسـت که 

در فقـه محقـق حلـى سـرآمد اسـت و در کلام علامه حلى.
کتـاب مـاه: بـه هـر جهـت میـراث فکـرى تشـیع فقـط فقـه وکلام 
نیسـت. ابعـاد دیگـرى هـم دارد کـه نشـان دهندة مسـائل و مخاطبان 

آن جامعـه اسـت. 
دکتـر حاجـى تقـی: در دوران ایلخانـى بـه خصـوص اولجایتـو یـا 
قبـل از آن غـازان تشـیع به عنـوان مذهـب رسـمى جامعـه خـودش 
را نشـان داد و زمینـۀ خیلـى مناسـبى بـراى شـیعه ایجـاد  شـد. علامه 
حلـى شـاگرد خواجه بـود و از ابتـدا در جریانات تحولات سیاسـى قرار 
داشـت. پـدرش هـم بـا خواجـه روابطى داشـت و بـه خوبى بر شـرایط 
سیاسـى واقـف بـود، بنابرایـن علامه حلى شـخصیت جدلـى و کلامى 
برجسـته اى از خـودش نشـان داد و بـه واسـطۀ فضـاى مناسـبى کـه 
ایجـاد شـده بـود آثـار زیـادى نوشـت، اولاً بـراى اینکـه سـلطان را به 
تشـیع دعـوت و ایـن مبانـى را به عنـوان مبانـى رسـمى تنظیـم کنـد، 
یعنـى بـه تشـیع قابلیـت رسـمیت یافتـن را ببخشـد. دوم اینکـه رونـد 
گرویـدن بـه تشـیع در مملکـت ایلخانـى زیـاد شـده بـود و مخاطبـان 
متنوعـى وجـود داشـتند کـه بایـد پاسـخگوى آن هـا مى بـود. علامـه 
حلـى مدرسـۀ سـیارى داشـت، بـه دنبـال اولجایتـو راه مى افتـاد و 
سراسـر ایـران را مى گشـت چـون بایسـتى بـه مخاطبانـش خـوراك 
فکـرى بدهـد. مهم تریـن مسـئله هـم مسـئلۀ امامـت بـود، چـون این 
مهم تریـن مسـئلۀ قـدرت سیاسـى هم بـود. تمـام مشـکل ایلخانان در 
جانشـینى خلفاى عباسـى با جامعۀ مسـلمانان تحت حاکمیتشـان براى 
ایـن بـود که عـدم مشـروعیت خلفاى عباسـى را نشـان دهنـد. نظریۀ 
شـیعه نظریـۀ موجـود و مقتدرى بـود که این دیـدگاه را تأییـد مى کرد. 

علامـه حلـى مى توانسـت و قـدرت فکـرى ایـن را داشـت کـه ایـن 
تئـورى را پـرورش دهـد، بنابرایـن مباحث بسـیارى را در مـورد امامت 

مطـرح کـرد. این یـک الگو اسـت.
دکتـر رحمتـى: با توجـه بـه دوره هـاى تاریخى هـر چقدر مسـائل به 
موضوعـات مطرح تـر روز تبدیـل مى شـود، این میراث پررنگ تر اسـت، 
بیشـتر در مـوردش نوشـته شـده و حرف و حدیـث زیـادى دارد. کثرت 
آثـار مى توانـد نشـان دهـد کـه مسـائل مـورد مناقشـه چـه چیزهایـى 
هسـتند و کدامـش دارد پررنگ تـر مـى شـود. در فقـه هـم همین طـور 
اسـت. در دوره اى نجـس شـدن چـاه یـک مسـئلۀ فقهـى اسـت، اما از 
یـک دوره اى بـه بعـد دیگر چاهـى وجود ندارد و این مسـئله از مسـئله 
بـودن خـارج مى شـود یـا در دوران صفوى مسـئلۀ نماز جمعـه اهمیت 
داشـت. بالاخـره کثرت یک مسـئله در حول یک موضوع نشـان دهندة 
این اسـت که آن موضوع مسـئله شـده اسـت. اصولاً در مورد مسـائل 
فقهـى وقتـى کثـرت عناویـن را در مـورد یـک مسـئله مى بینیـم مـى 
توانیـم بفهمیـم کـه آن مسـئله بـه یـک موضـوع جامـع تبدیل شـده 
اسـت و چیـزى اسـت کـه فضـاى آن روز طلـب مى کند و بناسـت که 
بیشـتر در مـوردش فکـر شـود. ایـن بـه نظر من امـرى بدیهى اسـت. 
دکتـر حاجـى تقـی: بلـه امـرى بدیهـى اسـت، امـا کـم و کیـف، 
مصادیـق ، نمونه هـا و شـرایطش را محقـق مشـخص مى کنـد. کلیـت 
امـر کـه مى فرماییـد امـرى بدیهـى اسـت، درسـت اسـت. منتهـا باید 
جامعـه را بشناسـیم و در تشـخیص ایـن اشـتباه نکنیم که واقعاً سـؤال 
جامعـه چـه بـود، بدانیم که این سـؤال چـه کیفیتى داشـت و آن مورخ، 
فقیـه و محقـق چطـور جواب مى دهـد و چگونـه از مخاطـب تأثیر مى 

پذیـرد؟ این هـا همـه کار محقق اسـت. 
کتـاب مـاه: تأثیـر پیـروان شـیعى در چگونگى شـکل گرفتـن الگوى 

فکـرى شـیعه یـا سـوق دادن آن چقدر اسـت؟
دکتـر حاجـى تقـی: بایـد بـه یـک چیـز دقـت کنیـم. مـا در فضائل 
و مناقـب غالبـاً بـه مصـداق حدیـث «نزلونـا عـن الربوبیه و قولـوا فینا 
ماشـئتم» منقبـت و فضیلتـى نداریـم کـه ائمـه (ع) فاقـد آن باشـند، 
فقهـى  به ویـژه  دیگـر  احادیـث  در  کـه  را  سـختگیرى هایى  بنابرایـن 
وجـود دارد، در بحـث مناقـب و فضایـل نداریـم. هـر چیـزى را به ائمه 
نسـبت مـى دهیـم، چیزى کمتـر از حد واقعى آن هاسـت، ایـن واقعیت 
اسـت. هـر منقبتـى که درخـاك و افـلاك اسـت و در فکر شـما بیاید، 
حتـى اگر گفته نشـده باشـد، جـزو مناقب اهـل بیت اسـت. ذکرش اگر 

دکتر رحمتى: شیخ طوسى در ابتداى کتاب تهذیب الاحکام علت 
نگارش کتاب را توضیح مى دهد و مى گوید که مسئلۀ اخبار 
متعارض به یک معضل تبدیل شده است، که برادران هارونى زیدیه 
شدند و از امامیه دل کندند. من براى اینکه این مسئله را حل کنم 
کتاب تهذیب الاحکام را نوشتم
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بـه فکـر کسـى برسـد و بگویـد بلـه، این هـم جزئـى از منقبت اسـت. 
مـا در مکتـب حلـه هـم همیـن را داریم ، یعنـى در بحث فضایـل دیگر 
جـرح و تعدیل هـاى سـخت نداریـم هر چیزى که هسـت، درسـت باید 
باشـد و جزو آن اسـت، منتها چیزى که شـیعه روى آن حساسـیت دارد 
بحـث ربوبیـت و شـرك اسـت کـه آن هـم در مکاتب مختلف تفاسـیر 

خـودش را دارد. 
دکتـر رحمتـى: نباید بحـث را این گونه تصـور کنیم کـه جامعۀ عمومى 
چـه تصوراتـى دارد و علمـا چه تصوراتى دارنـد. رابطه اى کـه بین این ها 
وجـود دارد طیفى اسـت. علمـا هم در یک جهت و طراز نیسـتند. علماى 
طـراز اول، درجـۀ دو و درجۀ سـه داریم. ما اسـرار الشـهاده اثـر دربندى 
و لوءلـوء المرجـان نوشـتۀ میرزا حسـین نـورى را داریم، امـا متن این 
دو کتـاب بـا هـم بسـیار متفـاوت اسـت. حتـى خـود علامه مجلسـى 
در بحـار الانـوار بارهـا و بارهـا وقتـى اخبـارى را نقـل مى کنـد، قبلـش 
اشـاره اى مى کنـد کـه این اخبـار غریب هسـتند. غریب بـودن به معناى 
شـگفت بودن نیسـت، بلکـه به عنوان یک محـدث مى گوید که درسـت 
اسـت کـه نوشـته اى پیـدا کـردم، امـا ایـن خبـر بـه نظـر مـن به عنوان 
یـک محـدث غریب اسـت، یعنى اعتبـارش پایین اسـت. در همان بحث 
مناقب نـگارى هـم کـه نـگاه کنیم یـک چارچوب هایـى هسـت. در این 
طیـف این اعتبارسـنجى روایت هـا در بین خود محدثان قطعـاً وجود دارد 

و این گونـه نیسـت که بـدون قاعده باشـد. 
دکتـر حاجـى تقی: یک سـرى سـخنانى وجـود دارد کـه باعث وهن 
ائمـه اسـت، به عنوان نمونه شـیخ عبـاس قمى هـم در منتهى الآمال 
متعـرض یـک سـرى از ایـن روایـات مى شـود. بایـد مـورد بـه مـورد 
بحـث کنیـم، مثـلاً در مورد اینکه علامه مجلسـى گفته اسـت غریب 
اسـت، بایـد ببینیـم کـدام روایت اسـت؟ چـه بعدى داشـته اسـت؟ چه 
مسـئله اى داشـته اسـت؟ ولـى در بحـث فضائـل و مناقب یـک قاعدة 
کلـى هسـت کـه هر چه مناقـب براى ائمـه بگوییم خـارج از آن چیزى 

کـه باید باشـند که نیسـتند.
دکتـر رحمتـى: در بحـث مناقـب هـم این گونـه نیسـت کـه گفتـن هر 
چیـزى در شـأن ائمه جایز باشـد. آنجا هم چارچوبى و ترتیـب خاصى دارد. 
دکتـر حاجـى تقـی: اگـر روایتـى در فضائـل اهـل بیـت باشـد و 
سـند درسـتى نداشـته باشـد، راوى مناقب نـگار مى گویـد کـه چـون 
سـند درسـتى از ایـن در دسـت نیسـت، مـن ایـن را نقـل نمى کنـم. 
در مناقب نـگارى مکتـب حلـه، بـه تمـام کتاب هـاى ابـن طـاووس 

یـا علامـه حلىکـه نـگاه کنیـد روایـت واحدى که مشـکلات سـندى 
هـم دارد مى بینیـم. یـک مسـئله ایـن اسـت کـه بـه روایـات غالیانـه 

همان طـور کـه گفتـم حساسـیت وجـود دارد.
کتـاب مـاه: بر اسـاس گفته هاى دوسـتان، این برداشـت مى شـود که 
محقـق معاصـر، میـراث فکرى و خود تفکـر را امرى فاخـر و متعلق به 

نخبـگان تصـور مى کند.
دکتـر رحمتى: نـه بحث کیفیـت عقل و فکـر نیسـت. ضوابطى وجود 
دارد، حتـى وقتـى علامه مجلسـى مى گویـد این از نظر مـن درجۀ دو 
اسـت، یعنـى مـن محدث بـه این نمـرة 17 مى دهم و نـه 20، به عنوان 
نمونـه خبـرى کـه در کلینـى آمـده، نمـره اش 20 مـى شـود، امـا بـر 
فـرض در مـورد کتـاب هدایة الکبـری کـه از آن زیـاد هـم نقـل قـول 
مـى آورد، این طـور نیسـت. در دوران صفویـه اصـلاً بحـث و دعوایـى 
شـکل مى گیـرد، آقایـى در نجـف راجـع بـه رجعـت مى نویسـد، اخبـار 
و احادیـث را جمـع مى کنـد و از ایـن کتـاب هدایة الکبـری نوشـتۀ 
خصیبـى اسـتفاده مى کنـد. شـیخ حـر عاملـى در مشـهد عصبانى و 
آشـفته مى شـود کـه ایـن اخبـار غریـب بیخودى که شـما نقـل کردید 
چیسـت؟ و کتـاب اثبـات رجعـه را مى نویسـد. مى خواهـم بگویـم کـه 
قواعـدى وجـود دارد. این گونـه نبـوده اسـت کـه این هـا فکـر کنند که 

همـۀ این  چیزها درسـت اسـت. 
دکتـر حاجـى تقـی: در کتـاب مناقـب، اربلـى کجـاى این هـا دیده 

مى شـود.
دکتر رحمتى: این ها تصور است.

دکتـر حاجى تقی: عـذر مى خواهـم الان خود شهرآشـوب یک عالم 
و بـه قـول دکتـر پاکتچى جـزو مکتـب متکلمان اسـت، جـزو مکتبى 
اسـت کـه خبـر واحـد را اصـلاً قبـول نمى کننـد و بـه آن ابـداً اسـتناد 
نمى کننـد، امـا خـوب مناقب نگارى که این گونه نیسـت. شهرآشـوب 
کـه در پذیـرش حدیث در فقه به آن شـکل سـخت مى گیـرد وقتى که 
وارد مناقب نـگارى مى شـود بـه سـختى حـوزة فقهى عمـل نمى کند. 

دکتـر رحمتـى: حـوزة مناقب نگارى بـه حـوزة ادبیات و شـعر نزدیک 
مى شـود. تنگناهایـى کـه در فقـه داریـم، در شـعر نداریم. شـعر مجالى 
دارد و بـه مـا اجـازه مى دهـد از زبان و زاویـۀ دیگرى مسـائل را مطرح  
کنیـم، امـا در همـان حـوزة مناقب نـگارى هـم بـاز خط کش ها هسـت 

و نمـره اى کـه بـه این هـا مى دادنـد فـرق مى کند. 
کتـاب ماه: سـؤال بعـدى این اسـت که آیـا مى شـود بـراى نهادها یا 

دکتر حاجى تقی:  از دید بنده اساساً عامل بقا و رونق 
اندیشۀ معتزله این بود که اینان خودشان را به عنوان 
مدافع مبانى و اصول فکرى اسلام در مقابل ادیان و 
مذاهب دیگرى که در عراق و ایران حضور فعال داشتند، 
مانند مانویان، مزدکیان و دیگر فرقى که با عنوان زنادقه 
شناخته مى شدند، معرفى کرده بودند

میراث فکرى تشیع
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دارالعلم هـاى شـیعى ویژگـى خاصـى را در تولید میراث فکرى شـان به 
مثابـۀ یک سـنت در نظـر گرفت؟

دکتـر حاجى تقـی: مکتب کوفـه خوب تنـوع دارد، اما یـک مکتب قم 
هـم داریـم کـه جامعـه اى یک دسـت اسـت و همـۀ عالمـان آن از یـک 
خانـدان اشـعرى هسـتند. ایـن یک دسـتى و یک پارچگى در متـن این ها 
هم نمود داشـته اسـت و یک مکتب حدیثى منسـجم و مشـخصى دارند. 
در جایـى کـه همه یک دسـت شـیعۀ مخلص اهـل بیت هسـتند طبیعى 
اسـت که جامعه پاسـخگوى نیازهایشان اسـت و از نظر فکرى در اصول 
مشـکل خاصـى ندارنـد و همـان میزانى که احادیـث به آن اکتفـا کردند 
بـراى آن هـا کفایـت مى کند. امـا در مکتب بغـداد تنوع افکار وجـود دارد 
و مذاهـب فقهـى، فلسـفى، عرفانـى و ادیـان غیـر اسـلامى مختلفى در 
بغـداد هسـت، یعنـى همـۀ افـکار در آن وجـود دارد. بغـداد جایى اسـت 
کـه عالمـان شـیعى امامـى دائمـاً مـورد تهاجـم هسـتند و فکرشـان در 
معـرض نقـد و داورى اسـت، بنابرایـن بایسـتى فکـرى ارائـه دهنـد که 
قابـل دفـاع باشـد، بایـد بخشـى از ایـن افـکار را بپذیرنـد یـا رد کننـد، 
پـس همان طـور کـه مى بینیـم کـه مکتـب بغداد، یـک مکتـب عقلانى 
پروجـوه اسـت و نگـرش بسـیار متنوعـى دارد. من فکر مى کنـم که این 
زمینه هـا مهـم اسـت. مثلاً مکتب حلـه را نـگاه کنید. همـان بحث هاى 
متداولـى کـه مى شـود و بـراى اولیـن بار بسـط اختیـارات مجتهد مطرح 
شـد، امـا چـون همیشـه اجتهاد مذمـوم بوده اسـت بـه جـاى آن از واژة 
اسـتنباط اسـتفاده مى کردنـد. اصلاً محقـق حلى اولین بـار کلمۀ اجتهاد 
را بـه عنـوان مصطلح جدید بـه کار مى گیرد، اینکه واژة مجتهد مرسـوم 
مى شـود و بعـد هـم بسـط پیـدا مى کنـد طبیعتـاً بـه اقتضـاى عصـرش 
اسـت کـه دولـت ایلخانـى آمـد و در فضـاى فکرى خـلأ بزرگـى ایجاد 
شـد، خلافـت برچیده شـد و علماى شـیعه  توانسـتد فعالانه عمـل کنند، 
بنابرایـن فقهـاى شـیعه دامۀ اختیـارات خود را بسـط دادند. البتـه این به 
معنـاى عـدم وجـود این اختیارات در سـابق نیسـت، بلکه در ایـن دوران 

ایـن مباحث مجـال بـروز یافته اند.
کتـاب مـاه: آیـا در بررسـى میراث فکـرى تشـیع باید بر اسـاس یک 
دوره بنـدى بـراى رونـد تاریخى میراث فکرى تشـیع بـه تحقیق در این 
زمینـه بپردزایـم؟ مثـلاً اینکـه مسـائل مشـترك در دوره هـاى زمانـى 
مختلـف پاسـخ هاى متفـاوت دریافـت کرده انـد، مثـل پدیـدة اجتهاد؟

دکتـر حاجـى تقی: ببینیـد اجتهاد یک مضمـون بود، چـون در جوامع 
شـیعۀ امامـى بـه معناى رأى و قیـاس بود، اینکـه بعدها ایـن بار منفى 

را از ایـن کلمـه زدودند، صرفاً همین اسـت. 
دکتـر رحمتـى: من یـک توضیـح کوتـاه بدهـم. در تفکر شـیعى امام 
یـک اصـل اسـت و وظیفـۀ شـیعه این اسـت که در مسـائل شـرعى و 
غیـر شـرعى نظـر امـام را بپرسـد. در چنیـن فضایـى اجتهـاد تـا حدى 
عمـلاً بـا قیـاس هم خوانى اولیه که هسـت، وظیفۀ امام اسـت و کسـى 

غیـر از امـام نبایـد ایـن کار را بکند.
دکتر حاجى تقی: در همین زمان کوفه و قم متفاوت است.

دکتـر رحمتـى: این هم بـه همیـن دوره برمى گردد. من کارى به سـند 
و این هـا نـدارم. بـه نظـر مـن تغییراتـى کـه در مکتـب حلـه ایجاد شـد 
قبل تـر از مکتـب حلـه، یعنـى از اواخر دوران غیبت شـروع شـد و واقفیه 

از اولین پیشـگامان آن هسـتند و پیشـگامان بسـیار برجسـته اى دارند. 
دکتـر رحمتـى: از اواخـر عصـر غیبـت صغـرى آرام آرام پا بـه دوران 
غیبـت کبـرى مى گذاریـم و نوشـتن عملاً شـروع مى شـود. ابن جنید 
کتابـى نوشـته کـه بـه نظر مى رسـد بـه نوعـى مـورد اسـتفادة علامه 
حلـى اسـت. کتابـش تـا قـرن 7 و 8 هـم هسـت، آن اجتهـادى کـه 
اصحـاب مـا بیشـتر بـه آن تکیـه مى کردنـد مبنایـى بـود کـه وجـود 

داشت. 
دکتـر حاجـى تقـی: بنـده ادعـا نکـردم که قبـلاً نبـوده اسـت، گفتم 

زمینـۀ بسـط و توسـعه پیـدا کرد.
دکتر رحمتى: این دو با هم فرق دارد. 

کتـاب ماه: مسـئله این اسـت که ایـن تفـاوت در تغییر سـاختار تفکر، 
باعث مى شـود چـه پیامدهایـى در تولید فکر شـیعى شـکل بگیرد؟

دکتـر رحمتـى: ایـن تعابیـر بحـث دیگـرى دارد، ولـى در هـر حـال 
متناسـب بـا نیازهاى جامعۀ شـیعى شـاهد تولید متن هسـتیم. هر چقدر 
ایـن نیازهـا متنوع تـر مى شـود،  نـگارش متن هم بیشـتر مى شـود، مثلاً 
علامـه حلـى در دورة خـودش در مـورد مسـائل اختلافـى بیـن فقهاى 
شـیعه کتـاب مختلف الشـیعه را مى نویسـد، منتهـا المطلـب فـى تحقیق 
المذهـب و تذکـره الفقهـا را مى نویسـد، یعنى این تعامل دو طرفه اسـت، 
هـر چقـدر ایـن طرف نیازهـاى جدیـدى را اعـلام مى کند، طـرف دیگر 
بـراى اینکـه نشـان دهـد ایـن سـنت توانمند اسـت، بیشـتر مى نویسـد. 
شـیخ طوسـى در ابتداى کتـاب تهذیب الاحکام علت نـگارش کتاب را 
توضیـح مى دهـد و مى گویـد که مسـئلۀ اخبـار متعارض بـه یک معضل 
تبدیـل شـده اسـت، کـه بـرادران هارونـى زیدیـه شـدند و از امامیه دل 
کندنـد. مـن بـراى اینکه این مسـئله را حـل کنم کتـاب تهذیب الاحکام 
را نوشـتم، یعنـى برطبق این ما تولید علم هم داشـتیم. شـیخ طوسـى 
کتـاب خـلاف را مى نویسـد و در مقدمـۀ کتـاب آن مى گویـد کـه ایـن 
جماعـت مى گوینـد شـما در حـوزة فقـه چیـزى نداریـد و نمى دانیـد فقه 
چیسـت. پـس من خلاف را نوشـتم. فهرسـت هـم همینطور اسـت. هم 
شـیخ طوسـى هـم نجاشـى اول کارشـان توضیـح مى دهند کـه این 
زمزمه هسـت که شـما اصـلاً میراث نداریـد، یعنى این تعامـل دو طرفه، 
بسـته بـه آن نیـازى کـه در آن دورة تاریخـى وجـود داشـت، باعث شـد 

کـه تولیـد پر رنگ شـود. 
یـک  بـه  خـودش  داخـل  در  حلـه  مکتـب  تقـی:  حاجـى  دکتـر 
خودبسـندگى مى رسـد. همیـن مختلف الشـیعه ها و تذکره هـا کـه شـما 
مى گوییـد خودبسـندگى اسـت. ایـن خودبسـندگى در رجـال علامـه 
حلـى هـم بـروز دارد. مـا از همـان ابتـدا مکتـب ابن ادریـس را هم 
کـه نـگاه مى کنیـم واقفـى، سـنى و ... همـۀ این هـا را کافـر مى دانـد. 
علامـه  یـا  طـاووس  ابـن  احمـد  جمال الدیـن  کـه  ملاك هایـى 
حلـى بـراى پذیرفتـن روایـت گفته انـد، کلاً فاصلـۀ آن هـا را بـا فـرق 
دیگـر شـیعه و اهل تسـنن زیـاد مى کند. این مى شـود خودبسـندگى و 
نشـان دهندة تحولـى بـزرگ در جوامع شـیعى اسـت. چرا شـیعه در این 
دوره بـه اینجـا مى رسـد کـه مى گوید فقـه من خـودش کفایت خودش 
را مى کنـد، خـودش مى توانـد نیازهـاى خـودش را پاسـخ دهـد؟ ایـن 
بـه همـان فضـاى سیاسـى ایلخانـى برمى گـردد کـه دیگر فقه شـیعه 
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نیازمنـد ایـن نیسـت که با دیگـر مکاتب فقهى نیز تعامل داشـته باشـد 
و مرزهـاى خـود را بـا دیگـران کامـلاً مشـخص مى کند. ایـن موضوع 
در آثـار شـهید اول بـه خوبـى دیـده مى شـود. ایـن فضـاى متفـاوت 
البتـه از دیـد مـن ضررى هـم دارد، روشـى که علامه حلـى در مکتب 
حلـه در علـم رجـال مرسـوم کـرد باعـث شـد کـه اسـتفاده از احادیث 
دیگـر، مثـل واقفیـان و فطحى هـا و دیگر فـرق در مکتـب وى متوقف 
شـود. البتـه خود علامـه اسـتفاده مى کند امـا در موازیـن فقهى اى که 
دارد این گونـه عنـوان مى کنـد. ایـن امـر نتیجـۀ دیگـرى هم داشـت و 
آن اینکـه در فرهنـگ شـیعه خطـوط خـودى و بیگانـه را عمیـق کرد، 
فاصله هـاى بیـن فرهنـگ خـودش بـا فرهنگ هـاى دیگـر را خیلـى 
پررنـگ کـرد و یک فرهنـگ متمایز با دادوسـتدهاى درونـى پیدا کرد. 

ایـن را تـا عصـر صفـوى و بعـد از آن مى بینیـم.
دکتـر رحمتـى: تطـورى کـه شـیعه در مکتـب حله پیـدا مى کنـد و از 
زمـان شـیخ طوسـى آغـاز مى شـود بـه دلیـل این اسـت کـه فضاى 
جدیـد بـه وجـود آمـده بـود، یعنـى بسـیارى از آن نصـوص اولیـه اى 
کـه دسـت علمـا بـود، آرام آرام بـا تدویـن جوامـع چهارگانـۀ حدیثـى 
آن هـا دیگـر در دسـت نبـود، یعنـى بـا آن شـکل و مبنایـى کـه قدمـا 
و مشـایخى مثـل نجاشـى مى خواسـتند آن هـا را داورى کننـد. ایـن 
ربطـى بـه شـیعه و سـنى نـدارد. آن دفاتر حدیثـى عملاً وجود نداشـت 
و خـود علامـه حلـى در آن تذکره الفقها همچنـان آن نـگاه را به اهل 
سـنت دارد و اساسـاً تذکره الفقهـا، حـالا براسـاس کـدام متـن نوشـته، 
محـل مناقشـه اسـت. خیلـى از عبارت هـاى آن با المغنـى ابن قدامه 
نزدیکـى دارد. کلاً سـنت نـگارش در آثـار خلاف نـگارى ایـن بـود که 
یـک متـن اسـتاندارد درسـى را مى گرفتنـد و نظـرات خودشـان را در 
حواشـى آن عنـوان مى کردنـد. کتـاب خلاف شـیخ طوسـى را خیلى 
از بـزرگان اشـاره کردنـد کـه اصـلاً یـک متـن شـافعى اسـت و شـیخ 

تقریـرات خـودش را بـه آن اضافـه کرده اسـت.
دکتـر حاجـى تقی: علامـه حلـى در کتابهایش در روش هـاى عملى 
بـر اخـلاف خـودش خیلـى عمـل دارد و مـا منکر ایـن نیسـتیم، منتها 
یـک قواعـد نظـرى را بنیـان مى گـذارد. در رجـال کـه مى گویـد اگـر 
فطحى مذهـب اسـت، روایتـش را بریزیـد دور، عادل نیسـت، بسـیارى 
از روایـات شـیعه مـال فطحى مذهـب اسـت، ایـن قاعـده اسـت کـه 
مى گذارد. درسـت اسـت کـه آن موازینى کـه قدما داشـتند از بین رفته 
و باعـث شـده اسـت کـه این هـا مجبـور شـوند قواعـدى طرح ریـزى 
کننـد، ولـى ایـن قواعـد یـک آثـار عملـى دارد کـه آثـار عملـى آن 

مى توانـد ایـن باشـد. 
کتـاب مـاه: جایـگاه فلسـفه و عقلانیـت فلسـفى بـه معنایـى کـه 
درجهان اسـلام فهمیده شـده اسـت، در میراث فکرى تشـیع چیسـت؟ 
دکتـر رحمتـى: تفکر شـیعى با تفکـر فلسـفى پیونـدى دارد. در دوران 
صفـوى و بعـد از آن دوران قاجـار بـه بعد تفکر شـیعى با تفکر فلسـفى 
کـه در ایـران بعـد از حملـۀ مغول در مراکـز علمى رواج پیـدا کرده بود، 
ارتبـاط پیـدا مى کنـد و تبلـور اصلـى آن مى شـود دانش اصـول فقه به 
شـکل نوینـى کـه بیـن علمـا رواج داشـت. بعـد از حملـۀ مغـول یـک 
نـگاه فلسـفى بـر مراکـز ایـران حاکـم مى شـود و عمـلاً علـوم عقلـى 

جایـگاه بیشـترى پیـدا مى کننـد و ایـن تلفیقـى از آن نظـام فلسـفى 
شـکل گرفته در ایـران اسـت. در دوران هـاى بعـدى تبلـور اصلـى ایـن 
تطـور و ایـن بسـتگى ها را تقریبـاً مى شـود در دانش اصـول دید. دانش 
اصول در سـنت شـیعۀ متأخر مبحثى بسـیار فلسـفى اسـت و از اصول 
فقـه هـم خارج اسـت. بسـیارى از مباحـث فقه در سـنت شـیعۀ متأخر 
از دوران قاجـار بـه بعـد بـه مباحث فلسـفۀ محـض نزدیک مى شـود و 
از اصـول فقـه خـارج مى شـود، کمـا اینکـه برخى هـا از مباحـث اصول 
فقـه و کاربـردش بـراى درس خـارج و این هـا حرف هایـى دارنـد، امـا 
نمـود عینـى و یکـى از ثمـرات آن ایـن اسـت کـه تلفیق تفکر شـیعى 
جبـل عامـل در دوران صفویـه بـه ایران آمـده و تعاملش با سـنت هاى 
موجـود در حـوزة فلسـفه ایـن تفکـر و نـگاه فلسـفى اسـت کـه هنـوز 
مانـده اسـت. کلام فقـه همچنـان عربـى اسـت و عملاً فقهـاى ایرانى 
بیشـتر مشـرب فلسـفى دارند. اگر نگاه کنید آثار مهم فقهى ما توسـط 
فقهـاى عراقـى نوشـته شـده اسـت و آثـار اصولى مـا را بیشـتر فقهاى 

ایرانى نوشـتند.   
دکتـر حاجى تقـی: هـم امام فخـر رازى هـم امام محمـد غزالى 
در سـنت علمـى مـا جایـگاه بالایى دارنـد، این هـا هـم در کلام، هم در 
فلسـفه و هـم در اصـول فقـه خیلـى پیـام دارنـد. امام محمـد غزالى 
مى گویـد منطـق مقدمـۀ ضـرورى بـراى هـر علمـى اسـت. این سـنت 
هسـت، حضـور و تـداوم پیدا کرده اسـت، امـا چه چیزي باعث مى شـود 
کـه تـداوم عقل گرایـى معتزلـی در اصـول دیـن را در شـیعه بیابیم؟ من 
بـراى پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش بـه فلسـفۀ وجـودى خـود معتزلـه 
برمى گـردم و اینکـه چـرا معتزله شـکل پیدا کرد؟ چـرا تداوم پیـدا کرد؟ 
چـرا منقـرض شـدند؟ از دیـد بنـده اساسـاً عامـل بقـا و رونـق اندیشـۀ 
معتزلـه ایـن بـود که اینـان خودشـان را به عنـوان مدافع مبانـى و اصول 
فکـرى اسـلام در مقابـل ادیـان و مذاهب دیگـرى که در عـراق و ایران 
حضـور فعـال داشـتند، ماننـد مانویـان، مزدکیـان و دیگـر فرقـى کـه با 
عنوان زنادقه شـناخته مى شـدند، معرفـى کرده بودند. این دوره اى اسـت 
کـه هنـوز رونـد گرویـدن در جهـان اسـلام کامل نشـده اسـت. از قرن 
4 و 5 بـه بعـد کـه رونـد گرویـدن بـه اسـلام تمـام مى شـود و جامعـۀ 
اسـلامى شـکل کاملى به خـود مى گیرد، دیگـر جامعه بـه مکاتب عقلى 
و معتزلـى نیـاز نـدارد. دغدغـۀ متفکـران در ایـن دوره از جنـس معرفت 
دینـى اسـت ، یعنـى ابتـدا در مکاتـب حدیثى و سـپس مکاتـب عرفانى 
بـه دنبـال مسـائل خـود اسـت. امـا ایـن نیـاز و ضـرورت در شـیعه تازه 
از قـرن 3 و 4 بـه بعـد شـروع مى شـود، یعنـى فراینـد رشـد تشـیع در 
کلیـت جامعـۀ اسـلامى تقویت شـده اسـت، بنابرایـن نیاز بـه مجادلات 
کلامـى دارد، نظریـۀ امامـت را بایـد عرضـه کنـد. هم زمانـى اوج مکتب 
کلامـى شـیعه امامى بـا عصر ایلخانـى بى دلیل نیسـت، چرا کـه زمینۀ 
گرویـدن بـه تشـیع در ایـن دوره بسـیار فراهم اسـت، بنابرایـن مى بینیم 
کـه برجسـته ترین متکلم شـیعى علامه حلـى یا خواجه نصیـر در این 
زمـان هسـتند و بـا شـکل گیرى دولـت صفوى دیگـر متکلمى بـه قد و 
قـوارة ایـن دو بزرگـوار ظهور نمى کنـد. در بغداد هم شـیخ مفید همین 

وضعیـت را بـا روى کار آمـدن آل بویـه دارد. 
کتاب ماه: بحث خوبى بود با تشکر از استادان گرامى. 
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